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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

چشم ها را بايد شست ...
دانشي كه در كارگاه ساختيم

همتي بايد و كاري شايدهمتي بايد و كاري شايد

اجتماعي و فرهنگي

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.

فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.
نشانی دبيرخانۀ جشنواره

تهران، خيابان انقلاب، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8
 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 

(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 
77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ
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1. آزاد 



   /   نیلوفر کرمی  /       

   /   نگین کشاورز  /       

با تشکر از:
هنرستان حضرت معصومه )س(
منطقه ۹ تهران
هنرآموز: ایلا سلامیان

هنرجويان هنرستان شهيد ترابي نژاد شهر مشهد،   
در جشنوارة محصولات توليدي هنرستان ها 

محصولاتي مانند گلاب، عرق هاي گياهي، روغن 
كنجد و گياهان آپارتماني توليد كرده اند.

   /   زهرا رضایی  /       

   /   رضوانه دمرچیلو   /       



سربالايى ذهنت را 
قورت بده!

علی هنرجوی پایة دهم رشــتة تأسیســات مکانیکــی بود. از 
سختی هایش در مسیر زندگی می گفت؛ از اوضاع خانوادگی و فراز و 
فرودهای تحصیلی اش. برای اینکه به هنرستان بیاید، موانع متعددي 
را پشــت سر گذاشته بود؛ از هدایت تحصیلی گرفته تا موانعي که 

احتمالًا خیلي از شما هنرجوها نیز با آن ها برخورد داشته اید.
یک بار که داشتم با علی صحبت می کردم، به او گفتم بگذار حرف 
آخر را همین ابتدا بزنم. هرچه را که شده است کاری ندارم، به هر 
دلیلی اینجا هستی، کاری ندارم. می خواهم به عنوان یک دوست به 

تو بگویم که جای خیلی خوبی آمده ای. 
اول باور نمی کرد. دوباره شــروع کرد به غرزدن های همیشگی. 
سعی کردم وسط حرف هایش بیایم. گفتم، هنرستان بهترین جایی 
اســت که می تواند شما را آمادة یک عمر زندگی کند. شما هنرجو 
هستید و اینجا هنری یاد می گیرید که زندگی خودتان و خانواده تان 
را به خوبی بسازد. هنرجوها بیشتر از بقیة هم سن و سال هایشان به 
زندگی واقعی نزدیک هستند. کافی است خوب نگاه کنی. خودت، 
جایی که در آن هســتی، اهداف زندگی ات و بقیة چیزها را خوب 

خوب ببینی.
غر زدن را همه بلدند. همة آدم ها از گذشــته و مشکلاتی که در 
زندگی شــان پیش آمده اند گلایه دارند. اینکه در گذشته و در بند 
مشکلات بمانید، هنر نیست، هنرجو این طور آدمی نیست. هنرجو 
هنر رشد و پیشرفت کردن را حتی از دل مشکلات هم یاد می گیرد.

آن روز کمي آرام  شــد و رفت. حالا سال دوازدهمی است. 
می گوید، آقا تابستان ها می روم کنار استادکار و کار تأسیسات 
انجام می دهم. بعد از پایان تحصیلات هنرســتان می خواهم 
مغازة خــودم را بزنم. حالا به اندازة دو ســال تجربة کار هم 
دارم. قصد داشــت کمی تخصصی تر کار تأسیسات را هم یاد 
بگیرد. پرسید چه کار کنم؟ گفتم دوره های نرم افزار تأسیسات 
را هم بگذران. برخلاف گذشته، دیگر غر نزد. به سرعت نشاني 

آموزشگاه را پرسید!
علي سربالایی ذهنی اش را قورت داده بود!

  ×  مهدی عبدالملکی  ×  

  ×   یادداشت سردبیر  ×  

مدیرمسئول:  محمد صالح مذنبی
سردبیر : مهدی عبدالملکی

مدیر داخلي: ريحانه نعمت الهي
طراح گرافیك: مجید کاظمی

ویراستار: كبری محمودی
شوراي برنامه ریزي: اسفنديار چهاربند، عباس بیات، محسن بهرامي، افشار بهمني، سید 

مرتضي حسیني، مجتبي افچنگي، سجاد دهقان، سیدعلي صالح پور
شوراي كارشناسي: جواد عمراني، احمدرضا برخورداري، محسن حبیبي، علیرضا يونچي، 

مهدي ثبتي
مدیرهنری: كوروش پارسانژاد

دبیر عكس: اعظم لاريجانی
طرح روی جلد: مرتضی آذرخیل
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نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 270/ صندوق پستی: 
15875/3331 / تلفن دفتر مجله: 88867331  /  نمابر: 88301478/ 

رایانامه )پست  الكترونیك(:  roshdehonarju@roshdmag.ir/ تلفن امور 
مشتركان:  88867308- 021-88490316
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بازیافت و كارآفریني
ماهي دریا
صنایع ادبي
رادیو آلمان
آردوینو تحولي در بازار نوین
قوانین نیوتني
تكلیفمان را با خودمان معلوم كنیم
خنده خانه
تقویم
حرفه اي شو
ریزه كاري تراشكاري
حل المسائل
چشم ها را باید شست
دانشي كه در كارگاه ساختیم
بازار در مشت تو
همتي باید و كاري شاید
شش دانگ فكرت جمع باشد
كار غذایي
رسانة زرد با دندة عقل حركت كن
ورزش درماني
اخبار گوش كن!
چرخیدن در مدار مشتري

هنر نزد ایرانیان است و بس...   

د و عَجِل فَرجهُم د وَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّ  ٱللَّٰ

خانواده 
مجلات رشد همة 

تلاش خود را كرده است تا این 
مجله در دسترس عموم جامعة 

تربیتي كشور باشدو همة مخاطبان 
در میهن عزیز اسلامي مان امكان 

تهیه آن را داشته باشند.

قیمت: 
75000 ریال

اجتماعي و فرهنگي



  ×   بازسازي  ×    ×  احسان یارمحمدّی ×  

لاستیک عنصری کلیدی در هر وسیلة نقلیة جاده ای 
مانند دوچرخه، موتور ســیکلت، خودروی ســواری، 
اتوبوس و کامیون است. حتی هواپیماهای مسافربری، 
نظامی و ترابری نیز برای نشست و برخاست در فرودگاه 
به لاســتیک وابسته اند. روشــن است لاستیک های 
مورد اســتفاده در هر یک از این وســایل، بعد از 
مدت زمان مشــخصی، فرسایش پیدا مي كنند و 
به تعویض و جایگزینی نیاز دارند. اما ســؤال این 
است که با انبوه لاستیک های مستهلک که تجزیة 
آن ها هزاران سال طول می کشــد، چه می توان کرد؟ 
تبدیل لاســتیک های فرســوده به دانه های لاستیک  
یکــی از کاربردهای امروزی و مفید آن اســت. به این 
منظور، نخســت لاستیک های فرســوده را با استفاده 
از دســتگاه هایی ویژه و در طول فرایندي به دانه های 
)ریز و درشــت( لاستیک تبدیل می کنند. متخصصان 

و پژوهشــگران علوم و صنایع به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از دانه های لاستیک، هم از بُعد فنی و هم 
از لحاظ هزینه ای، می تواند جایگزینی ارزشــمند برای 
تولید محصولات مورد نظر آن ها باشد. به همین دلیل، 
در ادامه کاربردهایی از دانه های لاســتیک در عرصة 
تولیــد را معرفي مي كنیم تا چنانچه مخاطبان و 
هنرجویان مایل هستند در آیندة پیش رو در این 
زمینة صنعتي فعالیت کنند، آشنایی های لازم و 

کافی را با آن داشته باشند.
به احتمال فراوان، شــما در زمرة افرادی هستید که 
به ورزش فوتبال علاقه مندید. شــاید هم تجربة بازی 
در زمیــن چمن مصنوعــی را داریــد. در حین بازی، 
هنگامی که گل می زنید یا توپ فوتبال به زمین چمن 
مصنوعی برخورد می کند، دانه های ریز ســیاه رنگی را 
مشاهده می کنید که از بازیافت لاستیک های فرسوده 
حاصل شده اند. وجود این دانه های لاستیک در لابه لای 
چمن مصنوعی، از واردشــدن آسیب به بدن در هنگام 
برخورد با زمین مي كاهد. بنابراین، دانه های لاستیک 
مورد استفاده در زمین چمن مصنوعی باید اندازه های 

کوچک و یکسان داشته باشند.
در پارک، اگر به قسمت بازی کودکان شامل سُرسُره، 
تاب و اَلاکُلنگ سری بزنید، مشاهده می کنید کف پوش 
این قسمت جنسی متفاوت با سایر قسمت های پارک 
دارد. سایر قســمت های پارک ممکن است آسفالت یا 
سنگ فرش شــده باشــند، اما بخش بازی کودکان با 
کف پوش هایی ویژه پوشــیده شده اند. این کف پوش ها 
باعث می شوند چنانچه کودکان به هنگام بازی و تفریح 
زمین بخورند، با کمترین مقدار جراحت یا آسیب مواجه 
شــوند. کف پوش های مزبور از دانه های لاستیک های 
فرســوده و در طــول فرایندي ویــژه و در اندازه های 
اســتاندارد تولید و استفاده مي شــوند. در کشورهای 
پیشرفته، شهرداری ها، تحت نظارت پلیس راهنمایی و 

  ×   بازسازي  ×    ×  احسان یارمحمدّی ×  

لاستیک عنصری کلیدی در هر وسیلة نقلیة جاده ای 
مانند دوچرخه، موتور ســیکلت، خودروی ســواری، 
اتوبوس و کامیون است. حتی هواپیماهای مسافربری، 
نظامی و ترابری نیز برای نشست و برخاست در فرودگاه 
به لاســتیک وابسته اند. روشــن است لاستیک های 
مورد اســتفاده در هر یک از این وســایل، بعد از 
مدت زمان مشــخصی، فرسایش پیدا مي كنند و 
به تعویض و جایگزینی نیاز دارند. اما ســؤال این 
است که با انبوه لاستیک های مستهلک که تجزیة 
آن ها هزاران سال طول می کشــد، چه می توان کرد؟ 
تبدیل لاســتیک های فرســوده به دانه های لاستیک  
یکــی از کاربردهای امروزی و مفید آن اســت. به این 
منظور، نخســت لاستیک های فرســوده را با استفاده 
از دســتگاه هایی ویژه و در طول فرایندي به دانه های 
)ریز و درشــت( لاستیک تبدیل می کنند. متخصصان 

و پژوهشــگران علوم و صنایع به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از دانه های لاستیک، هم از بُعد فنی و هم 
از لحاظ هزینه ای، می تواند جایگزینی ارزشــمند برای 
تولید محصولات مورد نظر آن ها باشد. به همین دلیل، 
در ادامه کاربردهایی از دانه های لاســتیک در عرصة 
تولیــد را معرفي مي كنیم تا چنانچه مخاطبان و 
هنرجویان مایل هستند در آیندة پیش رو در این 
زمینة صنعتي فعالیت کنند، آشنایی های لازم و 

کافی را با آن داشته باشند.
به احتمال فراوان، شــما در زمرة افرادی هستید که 
به ورزش فوتبال علاقه مندید. شاید هم تجربة بازی در 
زمین چمن مصنوعی را دارید. در حین بازی، هنگامی 
که گل می زنید یا توپ فوتبال به زمین چمن مصنوعی 
برخورد می کند، دانه های ریز ســیاه رنگی را مشاهده 
می کنید که از بازیافت لاســتیک های فرسوده حاصل 
شده اند. وجود این دانه های لاستیک در لابه لای چمن 
مصنوعی، از واردشدن آسیب شدید به بدن در هنگام 
برخورد با زمین مي كاهد. بنابراین، دانه های لاستیک 
مورد استفاده در زمین چمن مصنوعی باید اندازه های 

کوچک و یکسان داشته باشند.
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و كارآفريني



آن ها، از دیواره های منعطف لاستیکی استفاده می کنند 
که با استانداردهای معینی از دانه های لاستیک ساخته 

می شوند.
در ســالیان اخیر، اســتفاده از آسفالت لاستیکی در 
کوچه ها، خیابان ها و جاده ها بر آسفالت معمولی ترجیح 
پیدا کرده اســت. دانه های لاستیک مورد استفاده در 
این نوع آســفالت باعث سختی قیر موجود در آن 
و افزایش ویژگی کششــی آسفالت می شوند. از 
سوی دیگر، اســتفاده از دانه های لاستیکی در 
آســفالت باعث می شود شــیارزدگی آن کمتر 
شود و هزینه های تعمیر و نگهداری آن نیز کاهش 
یابد. مقاومت ترمز بیشــتر برای وسایل نقلیة جاده ای، 
ایجاد صدای کمتر به هنگام رانندگی در جاده و نیز دید 
بهتر رانندگان در شب، از اثرات مفید دیگر استفاده از 

آسفالت لاستیکی هستند.

رانندگی، به منظور جلوگیری از سوانح رانندگی ناشی 
از ســرعت بــالا، كاهنده های ســرعت را در کوچه ها، 
خیابان ها و جاده ها نصب می کنند. مواد تشکیل دهندة 
این کاهنده ها از دانه های لاســتیک هستند. دانه های 
لاســتیک، طبق فرایندی مخصوص ذوب مي شوند و 
ســپس در قالب های اســتاندارد ریخته مي شوند تا به 

کاهنده های سرعت جاده ای تبدیل شوند.
مهندسان و متخصصان بتُِن اخیراً در طول تحقیقات 
دریافته اند، از دانه های لاســتیک می توان برای اصلاح 
خواص بتُِن و ساخت بلوک ها و قالب های بتُِنی استفاده 
کرد. یکی از این کاربردها ســاخت قطعه های بزرگ، 
ضخیم و مسطح بتُِنی مانند اسِلَب  و دال  است. اسِلَب ها 
و دال هــای بتُِنی که معمولًا مربع یا مستطیل شــکل 
هستند، در صنعت ساختمان سازی استفاده های فراوان 
دارند. رویکرد تازة کارشناســان و صاحب نظران بتُِن، 
اســتفاده از دانه های لاستیک به جای دانه های شن و 
ماسه در ســاخت اسِلِب ها و دال های مورد استفاده در 

کف و سقف ساختمان است.
ســاکنان اطراف مســیر حرکت قطارهــا همواره از 
ارتعاشات ناشی از عبور قطارها از روی خطوط راه آهن 
محل زندگی شان ناراحت و ناراضی هستند. مهندسان 
و متخصصان خطوط راه آهن اخیراً دریافته اند، استفاده 
از بلوک های لاستیکی در زیر خطوط راه آهن به هنگام 
ریل گذاری، از شدت این ارتعاشات می کاهد. تقریباً 
بیشــتر بلوک های تخت و صاف ساخته شده به 
این منظور بر اساس فرایندی خاص از دانه های 

لاستیک ساخته می شوند.
وجود ورزش ها و مســابقات ورزشی که حیوانات 
در آن ها ایفــای نقش می کنند، مانند اســب دوانی و 
چوگان باعث شده اســت که اهمیت نگهداری از آنان 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به این منظور، برای کاهش 
صدمات وارده به اسب ها در اسطبل های محل نگهداری 

محل نگهداری آن ها، از دیواره های منعطف لاستیکی 
اســتفاده می کنند که بــا اســتانداردهای معینی از 

دانه های لاستیک ساخته می شوند.
در ســالیان اخیر، اســتفاده از آسفالت لاستیکی در 
کوچه ها، خیابان ها و جاده ها بر آسفالت معمولی ترجیح 
پیدا کرده اســت. دانه های لاستیک مورد استفاده در 
این نوع آســفالت باعث سختی قیر موجود در آن 
و افزایش ویژگی کششــی آسفالت می شوند. از 
سوی دیگر، اســتفاده از دانه های لاستیکی در 
آســفالت باعث می شود شــیارزدگی آن کمتر 
شود و هزینه های تعمیر و نگهداری آن نیز کاهش 
یابد. مقاومت ترمز بیشــتر برای وسایل نقلیة جاده ای، 
ایجاد صدای کمتر به هنگام رانندگی در جاده و نیز دید 
بهتر رانندگان در شب، از اثرات مفید دیگر استفاده از 

آسفالت لاستیکی هستند.

در پارک، اگر به قسمت بازی کودکان شامل سُرسُره، 
تاب و اَلاکُلنگ سری بزنید، مشاهده می کنید کف پوش 
این قسمت جنسی متفاوت با سایر قسمت های پارک 
دارد. سایر قســمت های پارک ممکن است آسفالت یا 
سنگ فرش شــده باشــند، اما بخش بازی کودکان با 
کف پوش هایی ویژه پوشــیده شده اند. این کف پوش ها 
باعث می شــوند چنانچــه کودکان به هنــگام بازی و 
تفریح زمیــن بخورند، با کمترین مقــدار جراحت یا 
آسیب مواجه شــوند. کف پوش های مزبور از دانه های 
لاستیک های فرســوده و در طول فرایندي ویژه و در 
اندازه های اســتاندارد تولید و اســتفاده مي شوند. در 
کشورها، شهرداری ها، تحت نظارت پلیس راهنمایی و 
رانندگی، به منظور جلوگیری از سوانح رانندگی ناشی 
از ســرعت بــالا، كاهنده های ســرعت را در کوچه ها، 
خیابان ها و جاده ها نصب می کنند. مواد تشکیل دهندة 
این کاهنده ها از دانه های لاســتیک هستند. دانه های 
لاســتیک، طبق فرایندی مخصوص ذوب مي شوند و 
ســپس در قالب های اســتاندارد ریخته مي شوند تا به 

کاهنده های سرعت جاده ای تبدیل شوند.
مهندسان و متخصصان بتُِن اخیراً در طول تحقیقات 
دریافته اند، از دانه های لاســتیک می توان برای اصلاح 
خواص بتُِن و ساخت بلوک ها و قالب های بتُِنی استفاده 
کرد. یکی از این کاربردها ســاخت قطعه های بزرگ، 
ضخیم و مسطح بتُِنی مانند اسِلَب  و دال  است. اسِلَب ها 
و دال هــای بتُِنی که معمولًا مربع یا مستطیل شــکل 
هستند، در صنعت ساختمان سازی استفاده های فراوان 
دارند. رویکرد تازة کارشناســان و صاحب نظران بتُِن، 
اســتفاده از دانه های لاستیک به جای دانه های شن و 
ماسه در ســاخت اسِلِب ها و دال های مورد استفاده در 

کف و سقف ساختمان است.
ســاکنان اطراف مســیر حرکت قطارهــا همواره از 
ارتعاشات ناشی از عبور قطارها از روی خطوط راه آهن 
محل زندگی شان ناراحت و ناراضی هستند. مهندسان 
و متخصصان خطوط راه آهن اخیراً دریافته اند، استفاده 
از بلوک های لاستیکی در زیر خطوط راه آهن به هنگام 
ریل گذاری، از شدت این ارتعاشات می کاهد. تقریباً 
بیشــتر بلوک های تخت و صاف ساخته شده به 
این منظور بر اساس فرایندی خاص از دانه های 

لاستیک ساخته می شوند.
وجود ورزش ها و مسابقات ورزشی که حیوانات 
در آن هــا ایفای نقش می کنند، مانند اســب دوانی و 
چوگان باعث شــده است که اهمیت نگهداری از آنان 
بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. به ایــن منظور، برای 
کاهــش صدمات وارده به اســب ها در اســطبل های 
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اگر اهل اصفهان، یزد، شیراز یا خلاصه یكي از شهرهایي باشید كه دریا ندارند، مي دانید ماهي، 
میگو و موجودات دریایيِ تازه و باكیفیت را به سختي می توان پیدا کرد. اما در شهرهاي ساحلي 
این مشكل وجود ندارد و بیشتر وقت ها مي توان از صیادان ماهي تازه خرید. مردم سایر شهرها، 
زماني كه براي ســفر به هرمزگان مي رفتند، براي خودشان و خانواده و خویشاوندانشان حجم 
زیادی ماهي و میگو مي خریدند و با نگهداري نامناســب، آن ها را تا مقصد حمل مي كردند. این 
كار خطر فاسدشدن ماهي و میگو را در پیش داشت. علاوه بر آن، هرقدر هم كه مسافران ماهي 
و میگو مي خریدند، این ماهی ها تا دفعة بعد كه مســافر دوباره به ســاحل برود، باقي نمي ماند. 
بنابراین، سوغاتي هاي دریایي در همان یكي دو ماه اول تمام مي شدند. درک این شرایط باعث شد 
محمدامین كه در بندرعباس فروشندة برخط ماهي و میگو بود، این مشكل را به مسئله تبدیل کند 

و برای حل آن به دنبال راهكار بگردد.
ایده و راهكار هم به همین راحتي به ذهن آدم نمي رســند. بایــد از فكر افراد، آمارها و 
امكانات موجود به خوبي مطلع شد و با درنظرگرفتن آن ها ایده پردازي كرد. محمدامین 
شروع به تحقیق و مطالعه كرد. پایانة اتوبوس و قطار و فرودگاه بندرعباس بهترین محل ها 
براي مشاهدة میداني بودند. روزانه افراد زیادي چندین كیلو ماهي و میگو را با ماشین ها 
و وســایل حمل و نقل بین شهري، كه مخزن مناسبي براي نگهداري گوشت نداشتند، 
به شــهرهاي گوناگون ارسال مي كردند. شما اگر در چنین شرایطی بخواهید راهكاري 
براي حل مســئله ارائه کنید، چه پیشنهادي مي دهید؟ محمدامین با دیدن این نحوة 

حمل محصول، آن هم محصول حساسي كه قابلیت فاسدشدن سریعی 
دارد، برایش یك سؤال به وجود آمد: »چرا نباید وبگاهی رسمي 
براي فرســتادن محصول به همه جاي كشور داشته باشیم 
تا ماهي و میگوی تازه را در شــرایط استاندارد به همه جاي 

ایران بفرستد؟« و چون كس دیگري هنوز به این ایده 
نرسیده بود، خودش دست به كار شد.

  ×   استارتاپ  ×    ×  ريحانه نعمت الهي ×     

اگر صاحب بزرگ ترین »آگهی نما« )بیلبورد( دنیا بودم و مي توانستم جایي نصبش كنم كه 
همة دنیا آن را ببینند، روي آن مي نوشتم: »گنج واقعي در ذهن توست.« شاید این جمله 

چندان مهم به نظر نرســد و با خودتان بگویید با گفتن این جملة معمولي، فرصت گفتن 
حرف هاي مهم تر روي »آگهی نمایم« را سوزانده ام، اما من می گویم، تنها گنجي كه نمي توان 

آن را دزدید یا نابود كرد، قدرت خلاقیت شماست؛ خلاقیتي كه مي تواند بیشتر از نقشه هاي 
گنج و صندوقچه هاي طلا كه با زلزله، آتش و تغییرات اقتصادي از بین مي روند، برایتان امكان 

كســب درآمد همیشگي باشد و شــما را به رویاها و جایگاهي كه دوست دارید، برساند. قوة 
دقت و جست وجوی خوب در محیط اطراف به دست مي آید. خلاقیت هم چیزي نیست كه انتسابي و از روز تولد همراهمان باشد. توان ایده پردازي، در پی 

اگر تا اینجاي متن حس كرده اید آنچه مي گویم ممكن نیست و ایده بدون پول به ثمر نمي رسد، 
باید بگویم من هم با شما موافقم. درست است. ایده داشتن بدون پشتوانة مالي قابل 
اجرا نیست. اما شركت ها، سازمان  ها و شتاب دهنده هاي بسیاري به وجود آمده اند 
تا ایده هاي شما را بشنوند و در صورت تأیید، سرمایة مورد نیازتان را تأمین كنند. 
یكي از این افراد، محمدامین صالحي، جواني از اهالي هرمزگان است كه از قوة 
دلیل تأسیس »شرکت نوآفرین« )استارتاپ( او شدند.خلاقیت و محیط زندگي اش كمك گرفت تا به آرزوهایش برسد. دریا و ماهي ها 

محمدامین دانشجوي رشتة عمران بود، اما شما كه هنرستاني هستید و انتخاب 
كرده اید بیشتر مهارت آموز باشــید، به خوبي مي دانید داشتن »مهارت« براي 
شروع كار مهم تر از صرف دانستن مباحث نظری است. براي همین، محمدامین 
فارغ از رشتة تحصیلي اش، در اوایل دهة نود، به كاركردن در فروشگاهي برخط 
مشغول شد كه در بندرعباس فعال بود. این تجربة كاري به او کمک کرد با خم 
بین این همه محصول براي فروش، ماهي و میگو را انتخاب كرد؟و چم كار فروش برخط آشنا شود. اما حالا سؤال اینجاست كه چرا محمدامین از 

افتتاح »ماهي دريا«

ســاختن وبگاه براي او و دوستانش كه خودشان 

ســابقة كار برخط داشــتند، چندان سخت نبود. 

مهرماه ســال 95 وبگاه »ماهي دریا« افتتاح شد. اما 

افتتاح تمام مقصد و قلة موفقیــت و انتهاي آرزوها 

نبود. تازه كارشان شروع شــده بود و هیچ سفارشي 

نداشتند! اصلًا كسي آن ها را نمي شناخت. محمدامین و 

دوستانش، نقل به نقل و تبلیغ شفاهي، كردند. بالاخره 

پس از مدتي یك نفر از شهر یزد در وبگاهشان سفارش 

ماهي داد. تبلیغات و گذشــت زمان به مرور سفارش ها 

را بیشــتر کردند. اما زماني كه پــول كافي براي خرید 

سفارش ها و سپس فرستادن آن ها نداشته 

باشیم، افزایش سفارش منجر می شود به 

ناتواني در مدیریت ارسال و شكست!

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود، 
مزد آن گرفت...
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افتتاح »ماهي دريا«

ســاختن وبگاه براي او و دوستانش كه خودشان 

ســابقة كار برخط داشــتند، چندان سخت نبود. 

مهرماه ســال 95 وبگاه »ماهي دریا« افتتاح شد. اما 

افتتاح تمام مقصد و قلة موفقیــت و انتهاي آرزوها 

نبود. تازه كارشان شروع شــده بود و هیچ سفارشي 

نداشتند! اصلًا كسي آن ها را نمي شناخت. محمدامین و 

دوستانش، نقل به نقل و تبلیغ شفاهي، كردند. بالاخره 

پس از مدتي یك نفر از شهر یزد در وبگاهشان سفارش 

ماهي داد. تبلیغات و گذشــت زمان به مرور سفارش ها 

را بیشــتر کردند. اما زماني كه پــول كافي براي خرید 

سفارش ها و سپس فرستادن آن ها نداشته 

باشیم، افزایش سفارش منجر می شود به 

ناتواني در مدیریت ارسال و شكست!

بودجه
محمدامین براي حل این مشكل به سراغ پارك علم 
و فناوري هرمزگان رفت و درخواست تأمین سرمایه 
داد. پارك علم و فناوري هم علاوه بر حمایت مالي، 
براي آن ها محل اســكان در نظر گرفت. همان سال، 
جشنوارة وب و موبایل، شركت نوآفرین ماهي دریا را 
برترین فروشگاه تخصصي برخط معرفي كرد. این اتفاق 
براي شركت نوپایي )استارتاپي( كه هنوز یك سالش 

هم نبود، موفقیت و اعتبار بزرگي محسوب مي شد.
حمل ماهي و میگو، حتي براي فردي اهل شهر ساحلي 
كه راه هاي تازه نگهداشتن محصولات را بهتر از بقیه بلد 
است هم كار آساني نبود. بسیاري از مغازه داران و صیادان 
ماهي را فریز مي كردند. فریزشدن هم یعني ورود رطوبت و 
آب به درون گوشت و از بین رفتنِ كیفیت و طعم محصول.

اگر تصور مي كنید اجراي ایده كاري اســت كه یك بار در 
آغاز كار رخ مي دهد و دیگر نیازي به هرروز مطالعه و تحقیق 
ندارید، بهتر است با این چالشِ شركت ماهي دریا آشنا شوید: 
»حالا از كجا شركت حمل و نقلي پیدا كنیم كه محصولات را 

با یخ خشك و یخ ژله اي بسته بندي كند!«

شركت نوآفرين متوقف شد!
وقتي به این ســؤال برخوردند، براي مدتي كار را متوقف 
كردند تا شــركت حمل و نقلي را كه مي خواســتند پیدا 
كنند. بعد از مدتي جست وجو توانستند یك شركت باربري 
هواپیمایي را پیدا كنند كه محصولات گوشتي را با بسته بندي 
یخ ژله اي به مقصد مي رســاند. ماهي دریا از آن موقع به بعد 
ماهي و میگوهایش را با این روش می فرســتاد. تا جایی 
که میزان رضایت مشتریانش به 95 درصد افزایش یافت. 
اما مشــكل دیگري به وجود آمد! هزینة این نوع ارسال 
محصول بســیار بالا بود و براي اینكه سفارش هاي مردم 
به موقع برسند، بودجه نیاز بود. كمبود بودجه كار شرکت 

نوآفرین را متوقف كرد.

پيشرفت در دورة توقف
بعضي آدم ها به این جاي كار كه مي رسند، ناامید مي شوند 

و مسیر جدیدي را در پیش مي گیرند. نمي خواهیم بگوییم 
همیشه ادامه دادن یك مسیر خوب است و رهاكردنش كاری 

بد، اتفاقاً اگر مطمئن هستید كارتان سودبخش نیست، باید 
رهایش كنید. اما اگر به نتیجه دادن كار امید دارید و از روشنبودن ادامة مسیر 
مطمئن هستید، كوتاه نیایید و مشكلاتش را حل كنید. محمدامین و تیمش 

هم همین كار را پیش گرفتند. در دورة توقف كار شرکت، در زمینة بازاریابي و 
فروش مطالعه كردند و با اصول به روز اقتصاد بازار آشنا شدند. بعد از یك سال 

توقف، در سال 1397موفق شدند از پارك علم و فناوري بودجة لازم 
را دریافت كنند.

فروش يك روز، مساوي با فروش يك سال
اضافه شدن این بودجه به گروه سه نفرة آن ها كه 
شامل دو بنیان گذار و مسئول تأمین ماهي بود، یك 
همكار جدید را كه كارشناس شبكه هاي اجتماعي 

بود، به گروهشان اضافه كرد.
به مرور سفارش ها بالاتر رفتند. دیگر كار با چهار نفر 
راه نمي افتاد. چهار عضو جدید هم اســتخدام كردند. 
در سال 98 فروش محصولاتشان به طرز چشمگیري 
بالا رفت و دیگر به خاطر مشكلاتي مثل کمبود بودجه 
ناچار به توقف شــركت نوآفرین نشدند. پیشرفت آن ها 
همچنان به سرعت ادامه داشت، تا حدي كه در یك 
روزِ اسفند ماه سال 99، به اندازة تمام سال 98 ثبت 

سفارش داشتند.

ويژگي هاي شرکت نوآفرین خوب
در اول این نوشــته به شما گفتیم كه داشتن 
ایدة خوب خیلی مهم است، اما نگفتیم ایده 

باید چگونه باشد و اصلًا ایدة خوب چیست!

اول از هر چیز باید با واقعیت كنار بیاییم. ایدة 

خوب باید »واقع گرایانه« باشــد. ما به عنوان 
تولیدكنندة پوشاك نمي توانیم فقط به طرح 

زیبا فكــر كنیم و بــه آب و هواي محلي كه 

قرار اســت طرحمان در آن جا پوشیده شود، 

فكر نكنیم. یا براي شهري كه حداكثر سرعت 

مجاز در آن 200 كیلومتر اســت، ماشیني با 
سرعت500 كیلومتر در ساعت طراحي كنیم!

موضوع مهم دیگر این اســت كــه ایده نباید 

آســیب زا باشــد. ما به هیچوجه نباید ایده اي 

طراحي كنیم كه به انسان ها یا محیط زیست 
ضرر بزنــد. ما نمي توانیم و نبایــد بتوانیم در 
جنــگل ســاختمان هاي تفریحي بلند 
بســازیم و درختان را قطــع نكنیم. در 
كویر توقفگاه)پاركینگ( طبقاتي بسازیم و 

كارخانة مواد شیمیایي را لب دریا افتتاح كنیم!
حتي در صورتي كه احتمال آن برود که ایدة ما در آینده 
خطرناك باشد و به فاجعه ای انساني یا محیط زیستي 

منجر شود، نباید آن را عملي نكنیم.
به طور كل، ایده پردازي، برخلاف آنکه بعضي افراد آن را 
آسان می پندارند، كاري است جدي و تخصصي. هنگام 

ایده دادن باید همة جوانب را در نظر گرفت.
اگر دوســت دارید همین حالا یا در آینده شرکت 
نوآفرین خودتان را كلید بزنیــد، دغدغه هایتان را 
روي كاغذ بنویســید. به آن ها فكر و درباره شــان 
تحقیق كنید تا بتوانید شرکت نوآفرین مفیدی با ایده اي 

بي رقیب بسازید.
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علیرضا قزوه یکی از شاعران معاصر 
کشورمان اســت که در اول بهمن 

۱۳۴۲ در گرمســار به دنیا آمد. دوران 
کودکی و تحصیــلات را همان جا گذراند و در ۱۳۶۱ دیپلم 

تجربی گرفت. در ســال ۱۳۶۴ وارد دانشگاه حقوق قضایی قم 
شــد و در سال ۱۳۶۹ مدرک کارشناســی همین رشته را گرفت. 
ایشــان تحصیلات خود را در رشتة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ادامه داد و در سال ۱۳۷۶ 
مدرک کارشناسی ارشد گرفت. در سال ۱۳۹۱ هم از آکادمی علوم 
روسیه دانشنامة دکترای خود را در رشتة »لغت شناسی« )فیلولوژی( 

دریافت کرد. 
قزوه اولین قطعه شعر خود را در سال ۱۳۶۰ سرود و در سال ۱۳۶۳ 

همکاری خود را با مجلة امید انقلاب آغاز کرد.
این شــاعر کتاب شــعری به نام بــا »کاروان نیــزه« دارد که در 
بیســت وچهارمین دورة کتاب سال جمهوري اســلامي، به خاطر 
این کتاب موفق شــد جایزة تشویقی این دوره را بگیرد. این کتاب 

مجموعة ترکیب بند عاشورایی علیرضا قزوه است.
مقدمة کتاب با کاروان نیزه را آقای علی معلم دامغانی، یکی دیگر از 
شاعران بزرگ معاصر کشورمان، نوشته است و هنر آقای قزوه را در 

اشعار با مضمون هاي مدح و ادبیات آیینی ستوده اند.

عبدالجبار کاکایی، یکی دیگر از شــاعران بزرگ معاصر ایران، معتقد است: ترکیب بند قزوه یکی از 
درخشان ترین منظومه های عاشورایی عصر محسوب می شود. زبان سنجیده، تعبیرهای هوشمندانه 
و فضای نوین تفکر اســلامی و شیعی از امتیازات شعر او هستند. بندهایي از این ترکیب بند را در 

ادامه مي خوانید:

می آیم از رهی که خطرها در او گم است
از هفت منزلی که سفرها در او گم است

از لابه لای آتش و خون جمع کرده ام
اوراق مقتلی که خبرها در او گم است
دردی کشیده ام که دلم داغدار اوست

داغی چشیده ام که جگرها در او گم است
با تشنگان چشمة اَحلی مِن العسل

نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است
این سرخی غروب که همرنگ آتش است
توفان کربلاست که سرها در او گم است

یاقوت و دُرّ صیرفیان را رها کنید
اشک است جوهری که گهرها در او گم است

هفتاد و دو ستاره غریبانه سوختند
این است آن شبی که سحرها در او گم است

باران نیزه بود و سر شهسوارها
جز تشنگی نکرد علاج خمارها

جوشید خونم از دل و شد دیده باز، تر
نشنید کس مصیبت از این جانگدازتر

صبحی دمید از شب عاصی سیاه تر
وز پی شبی ز روز قیامت درازتر

بر نیزه ها تلاوت خورشید، دیدنی است
قرآن کسی شنیده از این دلنوازتر؟

قرآن منم چه غم که شود نیزه رحل من
امشب مرا در اوج ببین سرفرازتر

عشق توأم کشاند بدین جا، نه کوفیان
من بی نیازم از همه، تو بی نیازتر

قنداق اصغر است مرا تیر آخرین
در عاشقی نبوده ز من پاکبازتر

با کاروان نیزه شبی را سحر کنید
باران شوید و با همه تن گریه سر کنید

بعد از شما به سایة ما تیر می زدند
زخم زبان به بغض گلوگیر می زدند

معرفي شاعر

  ×   صنايع ادبي  ×    ×  محمدحسين مددي  ×  تصویرگر: مجید کاظمی  ×  
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ما نقش دلپذیر ورق های ساده ایم
چون داغ لاله از جگر درد زاده ایم

با سینة گشاده در آماجگاه خاک
بی اضطراب همچو هدف ایستاده ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می خوریم؟
با خود اگر قرار اقامت نداده ایم

چون غنچه در ریاض جهان، برگ عیش ما
اوراق هستی ای است که بر باد داده ایم

ای زلف یار، این همه گردن کشی چرا؟
آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده ایم

صائب زبان شکوه نداریم همچو خار
چون غنچه دست بر دل پر خون نهاده ایم

صائب تبريزي

دوستانم یک به یک رفتند، تنها مانده ام
باز هم از کاروان کربلا جا مانده ام

درد یعنی یک نفر جامانده باشد از حرم
مانده ام تنهای تنها با دل وامانده ام
اربعینی بودن انگاری نمی آید به ما

باز هم در کار خود، در کار دنیا، مانده ام
غصة من قصة هجر عزیز کربلاست

آه یوسف، در فراقت چون زلیخا مانده ام
در سرم دارم هوایت، گر چه پایم لنگ زد
مانده ام پایت، اگرچه بی سر و پا مانده ام

با خودم گفتم نمی مانم، می آیم کربلا
با خودم گفتم نمی مانم، که حالا مانده ام

حال یک جامانده را جامانده می فهمد فقط
دوستانم یک به یک رفتند تنها مانده ام

حامد فلاحي راد

ابوالمجد مجدود بن آدم سنايی غزنوی 
 545-473( سنايی  حکیم  به  معروف 

قمری(
در سال 463 یا 473 هجری قمری در غزنین 
دیده به جهان گشــود. در سال 525 یا 535 
هجری قمری در سن 62 سالگی درگذشت. 
چنانچه ازشعر ســنایی برمی آید. او به تمام 
دانش های زمان خود آگاهی و آشــنایی و در 
برخی تبحر و اســتادی داشته است. سنایی 
از خیل شــاعرانی است که در میان آثار او به 
کرات می توان ردپای ارادت این شــاعر اهل 
سنت قرن ششم را به آل الله دید و از خواندن 

آن ها لذت برد.
این قصیده که از سنایی خواهیم خواند اولین 

قصیدة رضوی در ادبیات فارسی است.

ادبیات دیروز

دین را حرمی است در خراسان
دشوار تو را به محشر آسان

از معجزهای شرع احمد
از حجت های دین یزدان

همواره رهش مسیر حاجت
پیوسته درش مشیر غفران

چون کعبه پر آدمی ز هر جای
چون عرش پر از فرشته هزمان

هم فر فرشته کرده جلوه
هم روح وصی درو به جولان

از رفعت او حریم، مشهد
از هیبت او شریف، بنیان

از دور شده قرار زیرا
نزدیک بمانده دیده حیران

از حرمت زائران راهش
فردوس فدای هر بیابان

قرآن نه درو و او اولوالامر
دعوی نه و با بزرگ برهان

ایمان نه و رستگار از او خلق
توبه نه و عذرهای عصیان

از خاتم انبیا درو تن
از سید اوصیا درو جان

آن بقعه شده به پیش فردوس
آن تربه به روضه کرده رضوان

از جمله شرط های توحید
از حاصل اصل های ایمان
زین معنی زاد در مدینه

این دعوی کرده در خراسان
تضمین کنم اندر این قصیده
کین بیت فروگذاشت نتوان

)ای کین تو کفر و مهرت ایمان
پیدا به تو کافر از مسلمان(
در دامن مهر تو زدم دست

تا کفر نگیردم گریبان
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  ×   داستان  ×    ×  مصطفي خواجويي  ×  تصویرگر: سحر فرهادروش  ×    

همیــن دیروز بود که با خانواده و اهل و عیال باجناق به دشــت 
رفتیم. اسم این روز بخت برگشــته سیزده به در است. بختش آنجا 
برمی گردد که سبزه به سبزه گره می خورد؛ شاید که بختی باز شود!
القصّه، سیزده را به در و نحسی اش را به سبزه و گیاه آویختیم. با 
تنی رنجور و خسته از تفریحات بجا در ماشین نشستیم و به خانه 
بازگشــتیم. لولای زنگ زدة در دوباره صدایی داد که هی! فکری به 

حال من کنید! 
هر کس به کنجی  خزید و از خستگی به زیر لحافی  رفت.

چند روزی اســت که بانوی مکرمه کرسی اتاق نشیمن را جمع 
کــرده و طاقچه های خانه را پر از زیورآلات چشــم  کورکنی چون 
فانــوس و آیینه و شــمعدان و تصویرهاي درگذشــتگان کرده و 
پشتی های دودگرفته را با آب حوض خانة مش فاطمه شسته و به 
دیوار تکیه داده تا با جهاز برق انداخته و بوی بهار نارنج به استقبال 
خویشان برود؛ مهمانانی که چندی میوه و آجیل و قطاب نوروز پز 

بخورند و به رسم عادت، از شیرینی و شوری شان بگویند.
روزها چونان حقوق ســر برج به تندی خرج این و آن می شوند. 
ریالی از پی ریالی. دورة عباســی و درهم و دینار هم گذشته است! 
خورشــیدِ صبح چهــارده از میان درخت های حیــاط خودنمایی 
می کند. نور صبح چشم روشنی است به معلمی که شوق آموختن 

دوباره دارد.
پــس از انجام امور صبحگاهی، با مهر و محبت به دور ســفره ای 
نشسته و با اهل و عیال، چنان گرسنگانِ دیر به غذا رسیده، سفره ای 
پر غذا گرفتیم و خالی تحویل دادیم. بعد از عید بود و خوبیت نداشت 
با رخت سال کهنه به مدرسه بروم. از درون صندوقچة البسه، رختی 
نو که اندکی گل و گشاد بود در آوردم و به تن کردم. یقة پیراهن را 
برق انداختم و با انگشت گرد و خاک کت و شلوار را تکاندم؛ مبادا که 

گرد و خاک لباس مایة رنجش مدیر و خان روستا شود.
پس از آنکه ســبیل خود را به سان هیتلر محدود به زیر بینی 

کردم و کفش واکس خورده به پا، کلاه پهلوی بر سر نهادم و سوار بر 
اتومبیل اهدایی خان، راهی آبادی شدم.

ده مونیخ جایی بود که خانش مثل فلان السلطنه و بهمان الدوله بر 
زیراندازی پشمین لم داده و قلیان چاق می کند و مثل مسیو فلان 

و مستر بهمان حرف هایی می زند که در حد و قوارة خان نیست.
القصه با تیپ و لباســی که عرض شد به سوی مدرسه رفتم. سر 
در مدرسه هنوز پر از تزئینات تشریف فرمایی جناب فرماندار بود. از 
سر در گذشتم و با سلام و صلواتِ دانش آموزان موتراشیده که کلاه 

پهلوی بر سر داشتند، به دفتر رفتم.
میرزا جهانگیرخان قوام که مدتی است مدیر مدرسه شده و 
مورد حمایت خان است، زیرچشمی نگاهی انداخت و سلامی از سر 
غرور تحویل جنابمان داد. ما که عادت به این قبیل امور داشتیم و 
رگ خواب ایشان را خوب می دانستیم، به مزاح جمله ای گفتیم و 
هم خود خندیدیم و هم ایشان. به رسم همکاری از خاطرات نوروز 

برای هم گفتیم که چنان کردیم و چنان!
فراش باشی مدرسه که زنگ صبحگاه را می نواخت، چکشی سنگین 
به آهن دم در کوفت و دانش آموزان با هیاهوی بسیار و سرعت زیاد 
به سوی کلاس شتافتند. من هم بی معطلی و چای نخورده به سوی 
کلاس رفتم. همهمه اي بود! با آمدن من همه ساکت شدند، جز پسر 

خان؛ انگار که خاقان چین است و الباقی زیردست اوی.
به هر ترتیب، با اخم و کمی نصیحت ســاکتش کردم و از علت 
هیاهو پرسیدم. میرزا علی اکبرخان، زرنگ باشی کلاس، شروع کرد 
به سخن گفتن و از اخبار رادیو آلمان گفت که در خانة خان شنیده 
بود. رادیو آلمان این روزها علاوه بر اخبار جنگ و پیشــروی ارتش 
هیتلر، گهگاه اخباری دروغ به جهت خوشــایند نیروهای آلمانی 
ســاکن ایران ـ که تعدادشان هم کم نیســت ـ می گوید؛ اخباری 
که جماعت خواب و بی ســواد را شیفتة خود می کند، چه رسد که 
خان خبر را تأیید و تفسیر کند و استوار رجبی در کافه ده مونیخ از 

راديو آلمان
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حرف های خان بگوید.
خلاصه که زرنگ باشــی با آب و تاب از اخبار می گفت؛ اخباری 
که یک بار در خانه شنیده بود و یک بار در مهمانی خان و از زبان 
خود خان؛ خبری که این همه دانش آموزان را به خود مشــغول 
داشــته بود، بدن سازی بود آلمانی. به زبان خودمان پهلوانی بود 
آلمانی. با درشــتی بازویی به اندازة توپ جنگی که حضرت خان 
در تفسیرهایشــان به توپ های »آتریاد همدان« تشبیهش کرده 
بــود. و لابد پهلوانی با این بازو، ســری داشــت به بزرگی گنبد 

مسجد شهر.
حال که ســر سخن باز شده بود، هر کس سخنی از تفسیر خبر 
می گفــت. یکی به بازوی درشــت او می نازید و یکی چون خواجه 
کریم الدیــن، رفوزه باشــی کلاس، از تخیلات خــود می گفت که 
پیشروی ارتش آلمان مدیون چنین پهلوانانی است و از ترس فتح 

ایران به دست چنین غول هایی به خود می لرزید.
 هر کس به قدر دانش و دایرة ســواد خود حرفی می زد و من که 
از این افسانه پردازی شاگردان مبهوت بودم؛ صلاح دیدم که بگذارم 
هر آنچه در سینه دارند برون ریزند تا بلکه بتوانم بی آنکه به کسی 

برخورد، جوابی بدهم.
امین السلطان، پسر حضرت خان، که از سکوت اجباری رنج می برد 
و خشمی فروخفته داشت، چند جمله ای گفت که هم سن وسالان 
چند لحظه بدو خیره شــدند و آرزویش داشتن چنان بازویی بود 
که بتواند حســودان ثروت و قدرت پــدرش را به ضربتی از میدان 

به در کند.
به هر روی، به جای آنکه بود و نبود چنین بازویی را جویا شوند، به 
قول مولوی »اختلاف کردند در چگونگی و شکل پیل«. حرف ها که 
به اتمام رسید، شمرده و بی آنکه به کسی بربخورد و بی آنکه تخیل 
نوجوانی حاضران در هم شکند و گوشه گیر شوند، چنان کسی که 
آهسته می رود و می آید، لب به سخن جنباندم. گفتم کسی به جز 

اســم و رسم پهلوان تصویری از او دیده!؟ خیلی مشتاقم که قامت 
رعنای چنین سرو دلیری را ببینم و از ذوق اسپند دود کنم!

میرزا محمود که پدرش روزگاری کاتب خان بود و بیش از بقیه 
ســری در کتاب و مطالعه داشــت و در همة مدت کلاس ساکت 
بود، گفت، در میان روزنامه های پدر می گردد و عکســی اگر بود، 
تقدیم می کند. پسر خان که به تیریج قبایش برخورده بود، با لحنی 
مغرورانــه گفت: »همینمان کم مانده بــود امثال میرزا قلمدان ها 

خبربیاور شوند.«
میــرزا محمود که آدم زیرکی بود اما گزیده ســخن می گفت، با 
مقدمه چینی، سخنان امثال زرنگ باشی و خواجه کریم الدین و پسر 
کربلایی حســین و امین السلطان را ساده لوحانه خواند و خبر را از 
اساس دروغ پنداشت. حرف هایش به سن و سالش نمی خورد، ولی 
مانند حرف های خان ناموزونش نمی کرد؛ صحبت هایی بودند از سر 

علم و آگاهی.
زرنگ باشی که با حرف های میرزامحمود تازه فهمیده بود حال از 
چه قرار اســت، با میرزامحمود همراهی کرد و در تأیید حرف های 
او از شــاهنامه مثل آورد: رستم که کوه از زمین بلند می کرد و دیو 
بالای سر می برد، بازویی چون بقیة پهلوانان داشت و ایمانی راسخ 

چون کوه.
آن همــه هیاهو و آرزو که ابتدای کلاس بود، اکنون به ســکوت 
تبدیل شــده بود. گویا بچه های ده مونیخ نیســتند و قرار نیست 

زورکی متجدد شوند ...!
 ســکوت کلاس همیشه با صدای معلم می شــکند، اما این بار 
رفوزه باشی کلاس که هنوز از گیجی در نیامده و دروغ بزرگ رادیو 
آلمان باورش نشده بود، سؤالی پرسید: »بالاخره اخبار رادیو آلمان 

را باور کنیم یانه؟«
صدای خنده بود که از کلاســی دوردست در ده مونیخ به گوش 

مجری رادیو آلمان می رسید ...

داستان صوتي راديو آلمان
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  ×   فناوري  ×    ×  محمد ثقفي ×     

با استعداد خودت كارآفرين شو

آردوينو
 تحولي در بازار نوين

 در دنیای امروز که به سرعت شاهد رشد و تکامل 
فناوری و هوشمندسازی روزافزون کسب و کارهای 
محیط اطرافمان هستیم، افرادی می توانند موفق 
باشــند که با علم روز پیش بروند و آیندة شغلی 
و اقتصــادی را به خوبی پیش بینی و ســهم قابل 

توجهی از بازار کسب و کار را نصیب خود کنند.
از سوپر مارکت تا شرکت های بزرگ مهندسی و 
بازرگانی، از خانه های کوچک تا ویلاهای تجملي و 
گران قیمت، همه و همه در حال تحول و پیشرفت 
برای بهینه شدن مصرف و راحتی استفادة کاربران 

هستند.
هرر روز دنیای هوشــمند به خوبــی در صنایع 
نفــوذ می کند و با ورود بــه بازارهای گوناگون در 
حال تبدیل  شدن به عنصری جدانشدنی از زندگی 

ماست.
در اینجــا این نکته را بررســی می کنیم که ما 
هنرجویان هنرســتانی هم می توانیم در این نظام 
نوین مدیریتی نقش مهم و مفیدی داشته باشیم.

ممکن اســت بــه نظــر برســد کار در حوزة 
هوشمندسازی و ساخت و برنامه نویسی شبکه های 
هوشمند از عهدة ما خارج است و به فناوری های 
پیچیده ای نیــاز دارد که باید مهندســان خبرة 
رشــته های مهندســی هم فکری کنند تا بتوانند 
در این زمینه نظر بدهند و کســب درآمد کنند. 

به شــما ثابت می کنیم این تصور غلط 
اســت! شاید اگر پنج ســال پیش این 
حرف را می زدیم، درســت و منطقی 
به نظر می رســید و احتمالًا هیچ شک 
و تردیدی هم در ایــن باره نبود! ولی 
به لطف گســترش دانش و فناوری و 
آمدن بســترهای جدیــد، این زمینه 
برای کاربردی ترکردن دانش و علوم ما 

ایجاد شده است.
برنامة آردوینو سبکي جدید و نوظهور در دنیای 
مهندســی برق، رایانه و مکانیک است که همانند 
پلی برای شــکوفایی ظرفیت های شــما و سبب 

تحول در کسب و کار و مهارت شما می شود!
این طلسم شکسته شده باعث مي شود امروزه هر 
شخصی با هر زمینة شــغلی و با هر سطح اندك 

با مقداری  بتواند  از سواد 
این  یادگیری  و  تمریــن 

بســتر، به عنــوان طراح و 
کاســب در گسترش آن ایفای نقش کند. آردوینو 
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با استعداد خودت كارآفرين شو

آردوينو
 تحولي در بازار نوين

بســتري جدید و جهانی اســت که به تازگی و در 
چندسال اخیر در حال مطرح شدن است و سیستم 
و کارکرد کلی آن به دو بخش کلی برنامه نویســی 
نرم افزار و چینش ســخت افزار تقسیم می شود. با 
نوشتن دســتور کاري دلخواه می توانیم محیطي 
کاملًا هوشمند، متناسب با میل خودمان، طراحی 
کنیم! مثلًا به این شــکل تعریف کنیم که زمانی 
که ظرفیت آب باغچه پر شــد، شیر آب به صورت 

خودکار قطع شــود! یا مثلًا وقتی شــخصی وارد 
اتاق می شود و صاحب منزل حضور ندارد، برنامة 
هوشمند خانه، از طریق پیامک صاحب منزل را از 
ورود شــخص ناشناس مطلع کند. یا حتی هنگام 
شــب چراغ ها و شــمارندة )کنتور(های آب، برق 
و گاز به  صــورت خودکار روشــن و در روز دوباره 

خاموش شوند!
این موارد تنها چند نمونة ســاده از توانایی های 
آردوینو هســتند و این بســتر روز به روز در حال 
گســترش و توسعه است. از همین رو توجه خیلی 
از مهندســان جهان و نظام های آموزشی، به ویژه 
آموزش فنی وحرفه ای را، به خود جلب کرده است.
هنرجوی هنرســتانی عزیز تا اینجــا همراه ما 
بودید؟ حالا ممکن است همچنان شخص متقاضی 
یادگیری، به واســطة ناآشنایی با ساده بودن و در 
عیــن حال کارآمد بودن آردوینو، از ورود به عرصة 
یادگیری و  کسب مهارت این توانایی ناامید باشد 
یــا از خود ســؤال کند این همان برنامه نویســی 
نیست؟ برای من که رشــتة خیاطی مي خوانم یا 
دیگری که در رشتة خودرو یا کشت گیاهی درس 
می خواند، این فناوری چــه کاربردی دارد؟ نحوة 
اســتفاده از این فناوری چگونه است؟ در پاسخی 
کوتاه بایــد گفت، آردوینو به گونــه ای طراحی و 
تدوین شــده است که هر شــخصی در هر زمینة 
کاری و سطح سواد، به شروع یادگیری در بازه اي 
کوتاه مدت اقدام کند و در مدت زمان محدودی به 

تسلط کامل در این حوزه برسد.
یعنــی از هنرجوی ســاده تا خیــاط و بقال و 
کارمند بانک و شخصی که فقط به دنیای فناوري 
علاقه مند اســت، می تواند با هزینة خیلی پایین، 
یادگیری این فناوري را آغاز کند و اثرات آن را در 

پیشرفت کار خود ببیند.
 تنها لازمة شروع، علاقه به این فناوري و اندکی 
چاشنی خلاقیت و پشتکار است. ما سعی می کنیم 
این فناوری و کاربرد آن را در رشته هاي تحصیلی 

و کاری شما به مرور در مجله آموزش دهیم.
اگـر می خواهیـد تحولـی در کسـب کار و دانش 
و مهارت هـای خـود ایجـاد كنیـد و مجموعـه ای 
از اصـول علـم روز را به سـادگی فـرا بگیریـد و از 
آن هـا بـرای ایجـاد تنوع در آموزش و کسـب و 
کار آینـدة خودتـان اسـتفاده کنید، پیشـنهاد 
می کنـم مطالـب حـوزة آردوینـو را در قسـمت 

فنـاوری مجلـه دنبـال کنید!
اين مطلب ادامه دارد.....
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قوانين پنجم و ششم نيوتن
  ×   مسئوليت پذيري  ×    ×   زهرا مختاری ×     

قوانين نيوتني
- بچه چقدر تو بی مسئولیتی!

یکی از غرهایی که پدر و مادرها روزی 

چند نوبت سرمان می زنند؛ سنجاق می شود به 

بی مسئولیتی مان! این اتفاق دقیقاً بعد از دیدن اتاق 

به هم ریخته مان، لیوان ها و ظروف تلنبار شدة کنار دستمان 

یا لباس های شوت شدة کنار اتاق و... به وقوع می پیوندد.

بیاییم یک بار برای همیشه این ویژگي »مسئولیت پذیری« 

را کالبدشکافی و کشف کنیم كه برای به دست آوردن این 

ویژگي، از قوانین پنجم و ششم نیوتن پیروی کنیم 

یا حل كردن جمعِ سادة دو به علاوة دو کفایت 

می کند. این کالبدشکافی در شش مرحلة 

انجام می شود:

اولین مرحله از 

مسئولیت پذیری این است که برای زندگی مان هدف 

داشته باشیم. بیایم هدفمان را کمی فراتر از فرود 

صحیحِ لباس شوت شده به محوطة مدنظر در کنج اتاق 

قرار دهیم. البته درصورتی که هدفمان تبدیل شدن به یکی از 

بهترین بسکتبالیست های ایران مثل حامد حدادی نباشد! تعیین هدف 

به افزایش مسئولیت پذیری مان کمک شایانی می کند؛ یعنی بدانیم در 

مسیر زندگی مان می خواهیم به چه چیزهایی برسیم و این هدف ها 

را مدام جلوی چشممان داشته باشیم و به آن ها مقید باشیم. این 

اهداف می تواند مربوط به آینده دور باشند که به آن ها اهداف بلندمدت 

می گویند و یا می تواند مربوط به آینده نزدیک باشند که موسوم 

است به اهداف کوتاه مدت. یک هنرجو می تواند هم در 

مسیر تحصیل و مهارت آموزی اش هدف گذاری کند، هم 

در مسیر یادگیری آداب اجتماعی و هم در مسیر معنوی 

و یا خیلی ابعاد دیگر.

هدف  1

از خواب که بیدار 

می شویم تشکمان را خودمان جمع 

کنیم. پتویِ رویِ تخت را مرتب کنیم. 

فارغ از دختر یا پسر بودنمان ظرف های یک 

وعدة غذایی را بشوییم بعضی وقت ها در پخت وپز 

خانه مشارکت کنیم یا در رسیدگی به وسایل 

خانه پیش قدم باشیم و یا... همین کارهای به ظاهر 

ساده باعث می شود در خانه فقط خدمات 

یک طرفه دریافت نکنیم؛ یعنی علاوه بر 

گیرنده بودن، فرستندة کمک هم در 

خانه باشیم.

در خانه فقط گیرنده ايم؟ 2

پولی که به عنوان 

پول توجیبی به ما می دهند خیلی زودتر از 

زمان تعیین شده تمام می شود؟ چند بار آن 

وسط ها پول کم می آوریم و به سراغ پدر و مادر 

مي رویم برای شارژ مجدد پول توي جیبیمان؟ به نظر می رسد 

یکی از فرمول های مسئولیت پذیری این است که نسبت 

به پول جیبمان هم مسئول باشیم. سخت شد نه؟! 

کم کم وارد قوانین نیوتن شدیم. اینجا باید به خودمان سخت 

بگیریم. چون چند سال دیگر، کسی نیست وسط ماه 

جیبمان را پر )شارژ( کند و مجبوریم تا آخر 

ماه با شپش های ته جیمان یك قُل دوقُل بازی 

کنیم.

پولِ جیبمان دوام  3

برخی ها را دیده اید کلًا تنظیمات 

کارخانه شان روی "نه" است! هر چه 

بگویی و بخواهی مخالف اند. برعکسش را 

دیده اید؟ خب، آن مدل هم هست. نه از این 

طرف بام بیفتیم نه از آن طرف. گفتن صحیح 

و به جای »نه« و »بله« ما را وسط بام نگه 

می دارد. همین که یاد بگیریم جای درست 

موافقت و مخالفت کنیم کلی از مسیر 

مسئولیت پذیری را طی کرده ایم. 

بلديم نه بگويیم؟ 4
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قوانين پنجم و ششم نيوتن
نه حق کسی را بخوریم نه اجازه 

دهیم حقمان را بخورند. به همین سادگی البته 

در ظاهرش! حواسمان باشد این به معنای دعوا و 

درگیری و کارهای این طوری نیست. به این معنی که 

مراقبت کنیم حق کسی را با کارها و رفتارمان یا قضاوت هایمان یا 

حتی با حرف زدن هایمان ضایع نکنیم. این نیاز دارد مدام خود 

مراقبتی داشته باشیم. و اگر حقمان جایی زیر پا گذاشته شد 

در چارچوب یک رفتار منطقی و آداب صحیح اجتماعی به دنبال 

احیای حق خودمان باشیم و پیگیری کنیم. البته اگر این پیگیری 

را برای احیای حق بقیه مردم هم داشته باشیم که دیگر 

عالی می شود. نباید که فقط خودمان را ببینیم. هر جا 

ظلمی شد و ظالمی بود برای گرفتن حق آن مظلوم 

احساس مسئولیت کنیم.

حق خوری ممنوع! 5

کمک كردن به دیگران 

بدون داشتن درخواست و چشم داشتی علاوه 

بر اینکه ما را شبیه مرحوم تختی می کند و به 

مولایمان امام علی)ع( نزدیک تر می شویم، خودش 

اصل مسئولیت پذیری است. به فرد کم بینا و نابینایی کمک 

کنیم از خیابان با آرامش عبور کند. روی زمین زباله 

نریزیم تا رفتگری به خاطرمان خم نشود.

نمی دانم به نظرتان کارهای بالا جزو قوانین نیوتن بودند یا 

همان جمعِ سادة دو به علاوة دو؛ ولی علاوه بر اینکه 

چند سر و گردن از همسن و سال هایمان بالاتر 

مي رویم، قطعاً کمکمان می کنند كمتر از پدر و 

مادرمان نقد و غر بشنویم.

بی چشم داشت کمک  6
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تکليفمان را با خودمان معلوم کنيم!



اینکه ما سحرخیز هستیم یا اینکه ترجیح می دهیم لنگ ظهر از 
خواب بیدار شویم، اینکه برنامة غذایی مشخصی داریم، یا هرچه را 
دوست داریم بخوریم، اینکه در رابطه با دیگران هر طور که راحتیم 
رفتار کنیم یا هر طور که صحیح باشــد، اینکه برنامة روزانه داشته 
باشــیم یا بی برنامه زندگی کنیم، اینکه در زندگی اهداف مشخص 
بلند مــدت و کوتاه مدت داریم یا بدون هدف و هرطور که بیشــتر 
خوش گذشت روزگار را بگذرانیم و هزاران مثال شبیه این ها، به طور 
مســتقیم به روش و نوعی از  زندگــی برمی گردد که ما برای خود 

انتخاب کرده ایم.
شــاید در نگاه سطحی اولیه خوشی های آشــکاری را که سریع 
به آن ها می رســیم انتخاب کنیم، ولی تجربه ثابت کرده است، این 
خوشی ها نه تنها دائمی نیستند، بلکه توانایی خشنودی عمیق ما را 
نیز ندارند. حدیثی از پدر مهربان ما، حضرت علی)ع(، هست که 
ایشان بین دو کار، کار سخت تر را انتخاب می کردند، زیرا بدون شک 

کار سخت تر رضایت درونی بیشتری را در ما ایجاد می  کند.
مــا در طول روز در زمینه های شــخصی، اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی و علمی انتخاب هایی داریم که روش زندگی مان را تشکیل 
می دهند و چون این انتخاب ها سرنوشت ما را تعیین خواهند کرد، 

پس اهمیت سبک زندگی دو چندان خواهد شد.
ســبک زندگی اصطلاحی است که با توجه به اهمیت آن، امروزه 
در جامعه بســیار رایج شده است. شما به هر موضوعی وارد شوید، 
به ناچار وارد موضوع ســبک زندگی خواهید شد. این روزها همه 
 از ســبک زندگی صحبــت می کنند. این اصطلاح در انگلیســی 
»lifestyle« نامیده می شود. ســبک زندگی در واقع یعنی شیوة 

زندگی یک فرد یا یک گروه یا یک جامعه.
سبک زندگی واژة ناشناخته ای نیست. راستش را بخواهید، همة 
ما بارها دربارة سبک زندگی مان فکر کرده ایم. بعضی از ما به نتیجه 
رسیده ایم و راهمان مشخص شده است، ولی بعضی های دیگرمان 
هنوز بلاتکلیفیم. حالا چرا یک عده بهتر به نتیجه رسیده اند، چون 
تکلیفشان را با خودشــان و خدای خودشان و اطرافیانشان و همة 

جهان مشخص کرده اند.
وقتی در زندگی این دســته عمیق تر می شویم، متوجه 
می شویم آن ها تمام زندگی شان را حول یک محور تنظیم 
کرده اند و همان شده است مبنای تمام تصمیم گیری های 

کوچک و بزرگشان در زندگی. به این ترتیب تکلیف خودشان 
را با همه چیز معلوم کرده اند. حالا هرچه این محور اصولی تر 
و با دقت بیشتری انتخاب شده باشد، سبک زندگی آن ها نیز 

نسبت به بقیه بهتر است.
پس ما هم اگر می خواهیم راهمان مشــخص باشد، در گام اول 
باید یک محور درســت و حسابی برای خودمان جور کنیم تا تمام 
زندگی مان را براساس آن تنظیم کنیم. حالا چطور این مبنا را پیدا 

کنیم؟
مثــلًا یک نفر مبنای خودش را کســب پول قــرار داده و همة 
تصمیماتی که می گیرد بر اساس رسیدن به پول است. یکی دیگر 
اساس تمام زندگی اش را قدرت داشتن قرار داده و همة انتخاب هایش 
در این مســیر است. یکی دیگر لذت طلبی را محور زندگی اش قرار 

داده و آن یکی راحت طلبی را.
اما عده ای هم هستند که محور همة کارهایشان را خدا قرار دادند و 
تمام زندگی شان حول محور خدا می چرخد. هر تصمیمی می گیرند، 

هر چیزی که انتخاب می کنند و حتی ریزترین و درشت ترین مسائل 
را بر محور رضایت خدا تنظیم می کنند.

نمی دانم تا به حال به عمل حاجیان دور خانة خدا دقت کرده اید؟ 
این عمل نمادین شــاید در واقع نمایانگر این باشد که حواستان را 

جمع کنید و خدا را محور همة کارهایتان قرار دهید.
اگــر بخواهیم، ما هــم می توانیم مثل همان عــدة اندک روابط 
چهارگانه مان را با خودمان، خداوند، مردم و بقیة مخلوقات به راحتی 
و بر این اســاس تنظیم کنیم. با این نگاه، همه چیز رنگ امانت به 
خود می گیرد، چون دیگر ما مالک واقعی چیزی نیستیم تا هر طور 
دلمان خواســت با آن رفتار کنیم، و هر نعمتی داریم، تنها امانتی 
است که خداوند به ما سپرده است. مثلًا فرق می کند که شما مالک 
خودکارتان باشــید یا آن را به امانت گرفته باشید. وقتی احساس 
مالکیت داریم، خیلی مراقب رفتارمان نیســتیم، ولی وقتی حس 
امانــت داری داریم، به همه چیز دقت می کنیم، چون در برابر آن ها 
مسئول هستیم. در قرآن کریم آمده است: »وقفوهم إنّهم مسئولون« 

)الصافات، 24(: آن ها را نگه دارید که باید مورد سؤال واقع شوند.
روشــن است که این نعمت ها نامحدودند و از همین جسمی که 
خداوند به ما عطا کرده، تا عمری که به ما داده و نعمت سلامتی و 
هر چیز دیگری، در زمرة این امانت ها قرار می گیرند که قرار اســت 
طبق سبک زندگی انتخابی مان، از آن ها استفاده کنیم و یک روز هم 

دربارة آن ها پاسخگو باشیم.
می خواهید یک نشانی بدهم که با آن بتوانید روشی را که تا الان 
با آن زندگی را گذرانده اید محک بزنید؟ در سبک زندگی اسلامی 
ناراحتــی و ترس وجود نــدارد. پس اگر این مــوارد را در 
زندگی مان می بینیم، یعنی سبک زندگی ما آن چیزی 
که باید نیســت. خداوند در قرآن 14 بار1 به کسانی که 
این سبک را برای زندگی شــان انتخاب کرده اند وعده 
داده اســت: »هرکس به خداوند و آخرت ایمان بیاورد 
و عمل نیکو انجام دهد، پس هیچ ترســی ندارد و 

اندوهگین نمی شود.«2
مگر می شــود از چیزی ناراحت نشویم یا 
نگران چیزی نباشیم؟ آری می شود. وقتی 
ایمان قوی آن قدر روح تو را تقویت می کند 
که اتفاقات گذشــته باعــث ناراحتی ات 
نخواهند شــد و اتفاقات آینده نیز باعث 
نگرانی ات نمی شــوند. چون انسان مؤمن 
خدا را همه کارة عالم می داند و مطمئن اســت 
خدا برای او بد نمی خواهد، پس آرام می گیرد و با 
آرامش وظایفش را انجام می دهد. حالا این نگاه را 
مقایسه کنید با سبک زندگی غیراسلامی که در 
آن انسان به جایی می رسد که تنها تلاش می کند 
بــا غفلت و پناه  بردن بــه قرص های آرام بخش و 
اعتیاد و خوشی های لحظه ای، اندکی غم روزگار را 

به فراموشی بسپارد.

پي نوشت:
1. ســورة مباركه بقره، آیات: 38، 62، 112، 262، 274، 
277، ســورة آل عمران، آیه: 69، ســورة انعام، آیه: 48، سورة 
اعراف، آیات: 35 و 49، سورة یونس، آیه: 62، سورة زخرف، آیه: 

68 و سورة احقاف، آیه: 13
2. سورة مائده، آیه: 69
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تابستان خود را چگونه گذرانديد؟ 
اندر احوالات تابســتان آورده اند، ایامی اســت که انسان برای 
سرتاســر 90 روز آن یادگیری پنج زبان خارجی، به دست آوردن 
15 مهارت، شروع یادگیری 25 رشتة هنری، 125 برنامة مفرح 
تدارک می بیند، اما در نهایت با آرزوی ســلامتی و بدنی عاری از 
زخم بستر در اثر نشستن و خوابیدن های طولانی، چشمانی بینا 
در اثــر زل زدن بیش از حد به رایانه و تلویزیون، ســتون فقراتی 
ســالم در اثر نشســتن های طولانی مدت و به شیوة حرکت های 
نمایشی برنامة عصر جدید زیر پریز برق و پركنندة باتري)شارژر( 
متصل به گوشی همراه، چهارگوشــة زمین منزل را می بوسد و 

راهی مدرسه می شود برای سالی توأم با موفقیت!
از عجایب این ایام، تجدید مداوم انگیزه هاست. یعنی اول تابستان 
با خود می گویی بگذار پنج روز اســتراحت کنم و بعد از آن شروع 
کنم. روز پانزدهم تعطیلات به خودمان که می آییم، می گوییم حالا 
اشــکال ندارد. یکی از کلاس هایی را که می خواستم نمی روم. روز 
سي وپنجم می گوییم حالا اشکال ندارد، برنامه ها را نصف می کنم. 
چیزی را از دســت ندادم! در نهایــت، در هفتة آخر تعطیلات به 
خودمان می گوییم، خب، حالا کاری که نکردم، دســت كم لذت 

تعطیلات را این هفتة آخر هم حلالش کنم!
به هر حال، ما سال ها تابستان خود را به همین شیوه گذرانده ایم. 
هر ســال هم انشــایش را همین طور خوانده ایم و نمرة خوبی هم 

گرفته ایم؛ آن قدر که معلم می خندید.

ابزار پرنده
در کلاس الزامات محیط کار بودیم. معلم داشــت از ایمني كار 
می گفت و اینكه باید از کفش و دستکش مناسب استفاده شود. در 
مواقعی که خطر پرتاب براده یا شيء   دیگری هست، باید از عینک 
مخصوص استفاده شــود. شکل درست ایستادن در حین گرفتن 
ابزارها باید رعایت شود. دقت لازم در حین کار وجود داشته باشد و 
... مجتبی گفت، آقا اجازه، اگر براده پرتاب شد، عینک می زنیم، اما 

اگر خود ابزار پرتاب شد چه کار کنیم؟
ـ یعنی چه؟

ـ آقا یک دریل در کارگاه هســت كه آن قدر لرزش دارد که براده 
پیشــکش، خود دریل هم میل به پرتاب شدن دارد. مورد داشتیم 
كه داشت یکی از بچه ها را پرتاب می کرد. یک ارة دیسکی هم در 
کارگاه داریم که وقتی آن را روشن می کنیم، انگار پره های چرخ بال 

)هلیکوپتر( راه افتاده اند و به راحتی می توان با آن پرواز کرد.
معلم گفــت بگذارید با مدیر صحبت کنم. کارگاه شــما درس 
الزامات محیط کار نمی خواهد، یک تور نجات می خواهد که شما و 
ابزار را با هم بگیریم تا به در و دیوار نخورید! با یک درس با عنوان 

»شکار حادثه دیده در هوا!«

فضای مجازی
تبلیغات در فضای مجازی به طرز حیرت آوری توهین آمیز شده 
اســت؛ یعنی جوری شده که هم کسی که دارد تبلیغ می کند و 
هم کســی که تبلیغ را می خواند، هر دو می دانند قضیه چیست. 

خنده خانه



خیلی جدی و بدون شــوخی فرض را بر فهم و شعورنداشــتن 
مخاطب گذاشته اند و اصرار دارند مخاطب را با گوش های مخملی 

تصور کنند.
مثل همین ها که تبلیغ بازارهای مالی و معامله گری می کنند و 
الان هم فراوان شده اند. یکی نیست بگوید آخر تو که از صبح تا شب 
در فضای مجازی پرسه می زنی و از تمام لحظات زندگی ات گزارش 
زنده متشــر می کنی، کی فرصت می کنــی معامله کنی؟ خودت 
کی وقت کردی از راه معامله پولدار شــوی؟ البته بعضی هایشان 
پولدار هستند، اما نه از طریق بازارهای مالی، بلکه از طریق فروش 
بسته های آموزشی معامله گری! همه شان هم می گویند ما که نیازی 
به این چیزها نداریم. بار خودمان را بسته ایم و فقط برای کمک به 
هم وطنانمان آموزش می دهیم. قدیمی ها می گفتند هیچ گربه ای 
محض رضای خدا موش نمی گیرد. آن هم این تعداد گربه! باز اگر 
یکی دو تا بودند یک حرفی، اما الان از هر سه نفر، چهار نفر نهنگ 

بازارهای مالی اند!
شخصيت ضد هنرستانی

سر کلاس که می نشستیم، خیلی عجیب به در و دیوار خیره بود. 
اصلًا انگار در این عالم نبود. معلم که صدایش می زد، در نهیب اول، 
عقل و هوشش سر جایش می آمد و می گفت هان!؟ و معلم دوباره 

سؤالش را تکرار می کرد و او دوباره می گفت آهان!
هــر بار براي انجام ندادن تکالیــف و درس نخواندن بهانه ای در 
آستین داشت. چیزهایی می گفت که واقعاً جفت و جورکردنش 
بــرای نصف بچه های هنرســتان قفــل بود. غــول مرحلة آخر 
بهانه آوری محســوب می شــد بزرگوار! طوری هم این بهانه ها را 
به زبان می آورد و عاقل اندر ســفیه برای مخاطب جا می انداخت 

که هر کس نمی دانست، فکر می کرد حق با اوست! یادم هست، 
از ابتدای ســال تحصیلی قبل تا آخر آن 15 بار در مراسم ختم 
پسرخالة دوستش شرکت کرده بود. برای همین تکلیف را انجام 

نداده بود!
یک بار ســر کلاس معلم داشت از بچه ها می پرسید می خواهید 
بعد از هنرستان چه کنید، درس دانشگاهی را ادامه می دهید یا وارد 

بازار کار می شوید؟ 
هر کدام از بچه ها چیزی می گفتند. به این دوست عزیزمان که 
رســید، گفت: می خواهم در دانشــگاه ادامة تحصیل بدهم. معلم 
که شــناخت خوبي از او داشت، گفت، چقدر خوب، همین رشتة 
خــودت را!؟ گفت نه. می خواهم در آزمون سراســري)كنكور( در 
رشتة هوافضا شركت كنم. آخر خیلی دوست دارم هوافضا بخوانم 

و طراح فضاپیما بشوم.
معلم سعی کرد به او گوشزد کند که هدفت خیلی خوب است، 
اما رویاپردازی به تنهایی کاری از پیش نمی برد. باید اراده داشــت 
و زحمت کشــید. باید متمرکز بود و حواس را جمع هدف كرد و 
از این حرف ها، كه دوستمان گفت: »استاد این هایی که می گویی 
خیلی سخت است. حالا همین طوری که هستم شاید شد و شاید 

طراح فضاپیما شدم!«
معلم گفت: »یک جایی مســابقة پرواز حیوانات برگزار می شد، 
دیدند یک آقایی افســار خرش را گرفته اســت و دارد به مسابقه 
می برد. به او گفتند آقا اینجا مســابقة پرواز حیوانات اســت، اگر 
می خواهی شــرکت کنی، لااقل یک پرنــده با خودت ببر. خر که 
نمی تواند پرواز کند!« آن مرد در پاسخ گفت: »من که پرنده ندارم، 
حالا همین زبان بسته را می برم. خر است دیگر، یکهو دیدی پرید! 
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  ×   تقويم مهر  ×    ×  فاطمه كرماني ×     

هفتة دفاع مقدس
ظهر سی ویکم شــهریور 1359، نیروهای بعثي عراق به 
فرماندهی صدام حســین به مرزهای هوایي و سپس 
زمیني کشــورمان یورش آوردند. صدام حســین که ادعا 
می کرد بعد از ســه روز تمام مناطق غربی ایران را تصرف 
می کند و برای تســخیر تهران راهی پایتخت می شود، با 
ایستادگی جدی ارتش، سپاه و بسیج مردمی ایران روبه رو 
شــد. مردم خرمشهر که در روزهای آغازین هنوز مهمات 
و ســلاح کافی نداشــتند، با اتکا بر نیروی ایمان به خدا، 
راهنمایی گرفتن از دســتورات امام خمینی)ره( و روحیة 
میهن دوستی خود، بیش از سي و پنج روز شهرشان را از 

سقوط و تسخیرشدن در امان نگه  داشتند.
زنــان و مردان، پیرها و جوان ها، و هر کس با هر آنچه در 
توان داشت، برای آزادی و سربلندی کشور ایثار کردند و 
رشادت نشان دادند. پیرزنی که تنها دارایی اش یک انگشتر 
بود، آن را برای تأمین مخارج جبهه اهدا کرد. خانواده  ای 
که تمام پسرانش شهید شدند و دخترشان به عنوان پرستار 
در بیمارستان های صحرایی مجروحان را درمان می کردند. 
رزمندگانی که ماه ها به مرخصی نمی رفتند و در خط مقدم 
می مانند. این ها تنها گوشه ای از دلاوری های مردم ایران در 
راه سرافرازی ایران و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی 

بود.
در تقویم رســمی کشــور، برای زنده نگه داشتن یاد دفاع 
مقدس و تشــکر از رزمندگان، آزادگان و خانوادة معظم 
شهدا، از سي ویكم شهریور تا ششم مهر به نام هفتة دفاع 

مقدس نام گذاری شده است.

31 شهریور تا 6 مهر

رحلت حضرت محمد)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع(

تاریخ بیست و هشتم صفر برای مسلمانان و شیعیان تاریخ 
آشنایی است. پیامبر اسلام)ص( در سال عام الفیل متولد 
شدند. ایشان که در سن کودکی پدر و مادر گران قدر خود 
را از دست دادند، تحت سرپرستی عمویشان، عبدالمطلب، 
رشــد یافتند و به جوانی و برومندی رســیدند. حضرت 
محمد)ص( در 25 سالگی با بانوی بزرگوار اسلام، حضرت 
خديجه)س(، ازدواج کردند. حاصل این ازدواج، حضرت 

فاطمه)س( بودند.
حضرت محمد)ص( زمانی که 63 سال داشتند و به تازگی 
از مراسم حج باز می گشتند، دچار بیماری  شدند. ایشان 
در روز 28 صفر سال 11 هجری قمري در شهر مدینه به 

ملکوت اعلي پیوستند .
نوة بزرگوار پیامبر)ص(، امام حســن مجتبی)ع( نیز، 
دومین امام شــیعیان بودند که هم خودشان و هم پدر و 
مادرشــان جزو معصومان بودند. طبق روایاتی که به طور 
نقل به نقل به ما رسیده اند، امام حسن)ع( از نظر رفتار و 
خلق و ظاهر شــباهت زیادی به پیامبر)ص( داشته است. 
ایشان به صبر و بردباری معروف بوده است و با دشمنان و 

اهانت کنندگان نیز برخوردی بزرگوارانه داشته است.
امام حســن)ع( 28 صفر سال 50 هجری قمری با توطئة 
معاویه و دادن زهر به شهادت رسیده و آرامگاه ایشان در 

قبرستان بقیع است.
پیامبر اکرم می فرمايند: »عبادت هفتاد جزء است 
و بالاترين و بزرگ ترين جزء آن کسب حلال است« 

)بحارالانوار، ج 74: 140(.

3 مهر

امام حسن مجتبي)ع( را 
بشناسيم.

روايت زندگي امام رضا)ع(

شهادت امام رضا)ع(
امام علی بن موسی جعفر)ع( روز 11 ذی القعدة 148 
هجری قمری متولد شــدند. دورة کودکی ایشان در شهر 
مدینه گذشت. ایشان به بزرگي و مهربانی شهرت داشتند 
و لقبشان »رضا« بود. امام رضا)ع( در سال 183 به امامت 
رسیدند. دورة امامت ایشان در زمان خلافت عباسیان بود. 
پس از مرگ هارون الرشید و فرزند نخستش امین، مأمون 
به خلافت رســید. او که برای جلب حمایت شیعیان باید 
امــام رضا)ع( را نزد خود نگه  می داشــت، با جبر و اجبار، 
امام)ع( را ولیعهد خود قرار داد و ایشان را بدون رضایتشان 

از مدینه به خراسان آورد.
سرانجام، مأمون عباســی، امام رضا)ع( را در آخرین روز 
ماه صفر، با خوراندن انگور زهرآلود به ایشــان، به شهادت 

رساند.
امام رضــا)ع( می فرمايند: »هر کس اندوه مؤمنی 
را بزدايــد، خداوند در روز قیامــت غم از دلش 

می زدايد« )الکافی، ج 2: 200(.

3 مهر
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روز بزرگداشت حافظ
شــیرازی،  حافظ  محمد  خواجه شــمس الدين 
لســان الغیب، بدون شک یکی از بزرگ ترین شعراي زبان 
فارسی است که نمی توان آن ها را با پیشینیان و شاعران 

عصرهای بعد، تا به امروز، حتی مقایسه کرد.
حافــظ در عصر ایلخانیان می زیســت. به همین دلیل با 
شــاهان متعصب و ظالم برخورد داشت. همین موضوع، 
علاوه بر مباحث عرفانی، به اشعار او رنگ و بویی اجتماعی 

و سیاسی داده است.
لقب حافظ خواجه شــمس الدین شــد، زیــرا او به علوم 
قرآن تسلط داشت و ســوره ها را از حفظ می خواند و در 

شعرهایش از اصطلاحات و علوم قرآنی استفاده می کرد.
در روز 20 مهر دوســتداران حافظ و اســتادان برجستة 
ادبیات به آرامگاه او در حافظیة شــیراز می روند و محفلی 
برای حافظ خوانی و ســخنرانی هایی در این حوزه برگزار 

می کنند.

20 مهر

روز بزرگداشت مولانا
جلال الدين محمد بلخی، فرزند بهاءالدين ولد، عارف 
و اندیشــمند ایرانی بود. هنگامی که مولانا شش یا هفت 
سال بیشتر نداشــت و مغولان به بلخ حمله کرده بودند، 
همراه با خانواده از زادگاهش به قونیه ســفر کردند و در 
همان شهر ساکن شدند. مولانا به علت اینکه در خانواده ای 
از صوفیان رشد یافته بود و به واسطة پدر عارفش، از همان 
کودکی با عارفان بسیاری دیدار کرده بود، در سنین جوانی 
بــه جایگاه والایی میان عارفان رســید. مولانا تا پیش از 
آشــنایی با شمس شعر نمی سرود و علم خود را در حوزة 
تصوف را برای شاگردانش تقریر می کرد و شاگردان علوم 
را تحریر می کردند. اما بعد از آشنایی با بزرگ ترین استاد 
خــود، شمس تبريزی، دچار تغییر حالات و افکار شد و 
دانش تازة خود در زمینة عرفان را با اســتفاده از شــعر و 
قالب مثنوی، در دو اثر فارسی به نام های »مثنوی معنوی 
ـ هفت دفتر« و »دیوان شــمس«، که به احترام و یادبود 
شــمس تبریزی نامش را دیوان شمس گذاشت، برجای 

گذاشت.
روز هشتم مهرماه به مناسبت گرامیداشت مقام والای این 
شاعرِ عارف به نام روز بزرگداشت مولوی ثبت شده است.

8 مهر

روز هم بستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
نهم مهر1379، تصویر پســربچه ای که به شــدت ترســیده بود و 
سعی می کرد پشت پدر خود پنهان شود، در شبکه های تلویزیوني 
جهان پخش شــد. این پســربچه و پدرش 45 دقیقه در معرض 
حملة اشــغالگران صهیونیســت بودند. بعد از این یورش ظالمانه، 
پســر که نامش محمدالدوره بود، به شــهادت رســید و پدرش 
به شدت زخمی شــد. این فاجعه رذالت و خباثت نیروهای غاصب 
صهیونیســتي و مظلومیت فلسطینیان را بیش از پیش به نمایش 
گذاشت و احساسات جهانیان را جریحه دار کرد. قلب مسلمانان را 
هم که هم دینان خود را در شرایط ظالمانه و غیرانسانی می دیدند، 
به درد آورد. پس از شهادت محمدالدوره، شورای انقلاب فرهنگی 
جمهوری اســلامی ایران روز نهم مهر را به نام روز هم بســتگی با 
کودکان و نوجوانان فلسطینی نام گذاری کرد تا نمادی برای صدای 

مظلومان جهان باشد.

9 مهر
سخنراني رهبر معظم 

انقلاب دربارة امام حسن 
عسكري)ع(

شهادت امام حسن عسکری)ع( 
امام حسن عســکری)ع( متولد 8 ربیع الثاني سال 232 
در شــهر مدینه، یازدهمین امام شیعیان بودند. ایشان به 
مدت شش سال راهنما و پیشوای شیعیان بودند. حاکمان 
بنی عباس امام  حسن عسکری)ع( را به اقامت اجباری در 
ســامرا واداشــتند. این امام بزرگوار بخش زیادی از دورة 

حیات خود را در زندان و تحت ظلم عباسیان گذراند.
 امام حسن عســکری)ع( در 8 ربیع الاول 260 قمری در
28 سالگی در شهر سامرا به شهادت رسیدند. حرم ایشان 
کنار پدر بزرگوار ایشان، امام هادی)ع(، قرار دارد. زیارتگاه 

این دو امام به »حرم عسکریین« معروف است.
پس از به شهادت رســیدن امام حسن عسکری)ع(، امام 
محمدبن حســن)ع(، ملقب به امام مهدی)ع(، که در 
دورة حاضر ایشــان را با عنوان امام زمان)ع(، آخرین امام 
و منجی می شناسیم، به امامت رسیدند. امام زمان)ع( که 
هنگام به امامت رسیدن پنج ساله بودند، به خواست خداوند 
برای اینکه جانشــان در امان بماند و از ظلم دشــمنان 
مصون باشــند، از نظرها غایب شدند. حضرت مهدی)ع( 
در دورة غیبت صغرا از طریق چهار نایب پیام های خود را 
به شیعیان می رساندند. ایشان در سال 329 هجری قمری 

غیبت کبرا را آغاز کردند.
امام زمان)ع( می فرمايند: »برای تعجیل فَرَج زياد 
دعا کنید، زيرا همین دعاکردن، فَرَج و گشــايش 

شماست« )بحارالانوار، ج 52: ۹2(.

13 مهر

محمد الدوره كيست؟
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  ×   مجلة فناوري  ×    ×  مهدي عبدالملكي ×     

در دنیای کنونی ما و در شرایطی که فناوری لحظه به لحظه در حال گسترش 
است، نمی توان از تأثیر این فناوری ها بر تجارت و کسب وکارهای کوچک و بزرگ 
به ســادگی عبور کرد. در واقع می توان ادعا کرد، این فناوری ها هســتند که در 
آیندة نزدیک کســب وکار موفق را از کسب وکار ناموفق جدا می کنند. پس برای 
هر صاحب کســب وکار آینده ای لازم است این فناوری ها را بشناسد تا بتواند به 

تناسب موقعیت از آن ها استفاده کند.
ما در دنیایی پر از اطلاعات زندگی می کنیم. وقتی به همة رسانه ها، شبکه های 
اجتماعی و مجازی، اینترنت و همة جاهایی که فضای اینترنت در زندگی ما آن 
را پر کرده و حضور دارد نگاه کنید، متوجه می شوید همة این ها در هرلحظه در 
حال تولید و انتشار اطلاعات هستند. تا به حال فکر کرده اید این اطلاعات اصلًا 
اهمیتی دارند یا نه؟ این حجم اطلاعات به چه درد می خورند؟ قابل استفاده اند 

یا همین طور رها می شوند؟
باید بگوییم، تمام اطلاعات به دست آمده ارزش دارند و موقعیتی فوق العاده برای 
یادگیری و تحلیل و بهبود شرایط محسوب می شوند. همة اطلاعات به دست آمده 
قابل تحلیل، بررسی و ارزیابی هستند و هیچ شرکت و کسب وکار موفقی این گنج 

را از دست نمی دهد و رها نمی کند.
فناوری مه داده )بیگ دیتا( نوعی فناوری اســت کــه به ما کمک می کند با 
اطلاعات به دست آمده، شرایط را به گونه ای از پیش تعیین شده، تحلیل و بررسی 
کنیم و از نتایج بــرای کارها، تصمیم گیری و تعیین اهداف اســتفاده کنیم. 
شرکت های گوناگون از این اطلاعات استفاده می کنند تا بتوانند نقاط ضعف و 
قوت خودشان را بشناسند، ارتباطشان با مشتری را بهبود بخشند، برای آینده 

تصمیم  بگیرند و... .
می خواهید بهتر متوجه موضوع شــوید؟ فرض کنید شــما کســب وکاری را 
راه اندازی کرده اید. محصولی را تولید می کنید و مشتری ها از شما خرید می کنند. 
در این فرایند شــما اطلاعاتی از محصول تولید خودتان، مشتری هایی که آن ها 
را خریده اند و رضایت آن ها از محصول، به دست آورده اید. مثلًا متوجه می شوید 
محصول شما را بیشتر خانم ها خریده اند یا آقایان؟ این محصول را کدام بازة سنی 
خریداری کرده اند و برایشــان جذاب بود؟ نوع شخصیت هرکدام از مشتری ها 
چگونه بود؟ چه آن ها که بعد از دیدن محصول اقدام به خرید کردند و چه آن ها 
که نخریدند. بعد از آن از میزان رضایت هرکدام از مشتری هایتان می توانید کسب 

اطلاع کنید و... .
این اطلاعات را شما به دست می آورید. حالا در فناوری مه داده، این ها را کنار 
هم می گذارید، تحلیل می کنید و برای آینده تصمیم می گیرید. مثلًا می توانید 
متوجه شوید چه محصولی تولید کنید که برای مشتریانتان جذاب باشد. یا اینکه 
محصولاتتان چه ویژگی هایی داشته باشــند تا ردة سنی مثلًا جوان را به خود 
جذب کنند و فروش را بالاتر ببرند. حتی می توانید نتیجه بگیرید با توجه به اینکه 
محصول برای جوان ها تولیدشده است، پس تبلیغاتتان باید برای مخاطب جوان 
و در ردة سنی آن ها طراحی شود و نقشة راه تبلیغات را هم تصمیم گیری کنید. 
و هزاران نتیجة دیگر. این تازه بخش و مثال کوچکی از فناوری مه داده اســت. 
شــرکت های بزرگ دنیا تمرکز خود را بر این فناوری گذاشته اند تا بتوانند برای 

بهبود و رونق کسب وکارشان و برای آینده تصمیمات دقیق تری بگیرند.
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برای استفاده از فناوری بیگ دیتا باید چند مرحله را طی کنیم:

1. تعیین نقشــه )راهبرد(: بایــد بدانیم اطلاعات را بــرای چه منظوری 
می خواهیم و می خواهیم از آن ها چه نتایجی بگیریم؟ روش نتیجه گیری و تحلیل 

چگونه باید باشد؟

2. جمع آوری اطلاعات: این مرحله یکی از ســخت ترین مراحل اســتفاده 
از مه داده اســت. منابعی که معمولًا برای جمع آوری اطلاعات از آن ها استفاده 

می شوند، عبارت اند از:

الف( فضای اينترنت و بازخوردهای اينترنتی. این فضا فقط به وبگاه ها 
محدود نمی شــود! مثلًا لباس ها و ساعت های هوشمند هم می توانند اطلاعاتی 

بفرستند.

ب( شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. همچنین، نوع تعامل ما در این 
فضاها و بازخوردها و واکنش هایی که در آن ها صورت می  گیرند، همه می توانند 
منبع به دســت آوردن اطلاعات باشند. به خصوص با برخط شدن و مجازی  شدن 
قسمتی از کســب وکارها، کاربرد و گستردگی موارد الف و ب بسیار بیشتر هم 

شده است.

ج( روش های پرســش نامه ای تا پیامکی. همچنین، بازخوردهایی که از 
طریق بازاریابی با تلفن همراه و بازاریابی الکترونیکی و حضوری و مجازی می توان 

از مشتری گرفت.

3.  يکدست کردن اطلاعات و اطمینان از صحت آن ها: جنس اطلاعاتی 
که به دست می آیند، با هم فرق می کند. منبع به دست آمدنشان هم با هم فرق 
می کند. بعضی ها شفاهی هستند، بعضی ها به صورت بله یا خیر و بعضی ها اصلًا 
به صورت صفر و یکی زبان رایانه. یک مجموعه اطلاعات را ممکن است از طریق 
پرسش نامه به دست آورید و مجموعه ای دیگر را از بازخورد شبکه های اجتماعی. 
در این مرحله، در فناوری مه داده، اطلاعات را با روش هایی یکدســت و مرتبط 

می کنند. اطلاعات به دردنخور حذف می شوند تا نتیجه گیری بهتر انجام شود.

4. تحلیل اطلاعات: روشــی را برای تحلیل اطلاعات به دست آمده طراحی 
می کنند و اطلاعات را با آن بررسی می کنند تا نتایج حاصل بشود.

در این فناوری، ســرعت بالای انتقال و تحلیــل اطلاعات، حجم زیاد آن ها و 
خیلی بزرگ تر از یک فلش 16 گیگ، ارتباط و یکدستی اطلاعات، انعطاف پذیری 
و دقت بالای تحلیل بسیار اهمیت دارد. در واقع این فناوری به ما کمک می کند 
بتوانیــم در انبوه اطلاعات موجود دوروبرمان، با این ها ویژگی ها، از اطلاعاتی که 

برای کسب وکارهای آینده گنج محسوب می شوند، استفاده کنیم.
در شــمارة آیندة مجله از کاربردها و نحوة انجام این فناوری بیشتر برای شما 

می گوییم.
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  ×   فن آخر: تجربه  ×    ×  علي مرادي ×     

كار خوب دست مردم بدهيد 

ریزه كاري تراشكاري

 از چه زمانی وارد حرفة تراشکاری شديد؟
از وقتی دیپلم گرفتم یادگیری تراشکاری را شروع کردم. فوق 
دیپلمم را در کرج در هنرســتان و لیسانس فنی تراشکاری را 
از مؤسســة تربیت معلم کرج گرفتم. در مدت 24 سال، بیش 
از دویست نفر را از صفر به صد رساندم تا بتوانند با اندکی کار 
در بازار برای خودشان استاد شوند. البته زمانی که در مدرسه 
مشــغول درس خواندن بودم، گاه و بیگاه در پیاده روي جلوی 
مغازة تراشــکاری، شاید ساعت ها فقط نگاه می کردم. الان هم 
استاد تراشکاری هستم. در دانشگاه هم بیشترین زمان کاری 
خود را به آموزش مشغولم. در ضمن مغازة تراشکاری هم دارم 

که پسرم آن را اداره می کند.

 شما معلم هنرستان هم هستید. کار در بیرون 
از مدرسه بر کار تدريس شما چه تأثیری می گذارد و 
برعکس، چه کمکی به تدريس و فضای مدرسه می کند؟
بله. من مربی تراشکاری هم هستم. فضای تدریس به هنرجویان 
تجربه را بســیار بالا می برد. حتی بعضی طرح ها و ایده ها که 

هنرجویان می دهند، تأثیر زیادی بر تدریسم دارد. 
من این تجربه را به دیگران هم می رســانم. تدریس در فضای 
مدرســه حال و هوای خودش را دارد که هیچ کس، تا خودش 

درگیر آن نشــود، بــه تجربه هایش نمی رســد. بعضی مواقع 
هنرجویانم بلافاصله در بازار آزاد به صورت کمکی مشــغول به 

کار می شوند.

 براي ورود به كار تراشكاري چه ويژگي هايي 
لازم است؟

در وهلة اول دوست داشــتن این رشته مهم است و در مراحل 
بعد گذراندن آموزش های لازم در هنرســتان. بعد هم به خود 
فرد بســتگی دارد که تا چه حد گیرندگی و یادگیری بالایی 
دارد، تا چه حد می تواند مشتری جذب کند، تا چه حد می تواند 
خوش رو باشد و با مردم خوش رفتاری کند، تا چه حد می تواند 
منصف باشد، و تا چه حد خودش را بین مردم عزیز کرده است؛ 

یعنی چقدر کار خوب دست مردم داده است.

 تحصیلات لازم و نحوة ورود به شــغل چگونه 
است؟

تحصیلات بهتر اســت دیپلم به بالا باشد. البته زیر دیپلم هم 
می شود، ولی زمان بیشتری طول می کشد. آنچه اهمیت دارد، 
این اســت که صرفاً به تحصیلات اکتفا نکنند، بلکه باید چند 

سال در بازار كار شاگردی کنند.

همیشه ورود به مشاغل، علاوه بر آموزش های خاص خودش، به تجربه هم نیاز دارد؛ 
تجربه هایی که از مسیر موفقیت در آن شغل، الزامات راه اندازی، راه و روش پیشرفت در 
آن و چیزهایی مثل این باشد. در این شغل ها یکی از بهترین مشاورانی که می توانند این 

اطلاعات را در اختیار ما بگذارند، مربیان، استادکاران و صاحبان آن شغل در بازارکار هستند 
که خودشان این شغل را به صورت حرفه ای دنبال می کنند و تجربه های عملی زیادی از 

چم و خم کارها دارند. به سراغ صاحبان مشاغل مرتبط با هنرستان می رویم تا با انعکاس 
تجربه هایشان، به هنرجویانی که قصد ورود به این مشاغل را دارند کمک کنیم با دیدی باز 

و اطلاع از تجربة یک استادکار بتوانند راه خود را بهتر بشناسند و برای آن آماده شوند.
در این شماره به سراغ آقای حسين گورشاهی رفته ایم که در شغل تراشکاری هم کارگاه 
دارد و کار می کند و هم هنرآموز هنرستان است. او با هنرجویان زیادی سر و کار دارد و 

کاملاً با شما آشناست!

چند دقيقه در كارگاه 
تراشكاري
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 مهارت ها و توانايی های مورد نیاز برای ورود به 
اين رشته برای هنرجوی هنرستان چیست؟

فقط باید به دنبال یادگیری باشند و به یادگرفتن علاقه داشته 
باشند؛ چون در هنرســتان همه چیز را به او یاد می دهند؛ از 

نحوة اندازه گیری تا تراشیدن قطعه روی دستگاه.

 مشــکلات و چالش های شــغلی تراشکاری 
چیست؟

گران بــودن مکان، گران بودن دســتگاه و گران بودن ابزارهای 
تراشکاری در شروع کار از مشكلات است. بعد هم شناخته شدن 

بین مردم خیلی مهم است.

 وســايل لازم برای راه اندازی اين شغل برای 
هنرجو چیست؟

مغازه اي حداقل ۷۰ تا ۸۰ متری، برق سه فاز، دستگاه تراش، 
دســتگاه دریل، دستگاه پرس، دستگاه ابزارتیزکن، انواع لوازم 
اندازه گیری، انواع دریل و مته، انواع آچار، انواع حدیده و قلاویز.

 مشاغل و صنايع مرتبط با اين شغل چه هستند 
و اين رشته چه اندازه جای پیشرفت و توسعه دارد؟

ریخته گری، حتی مدل ســازی مکانیکی و خیلی رشــته های 

دیگر. پیشرفت آن به حدی است که به صنعت هواپیماسازی 
و موشک سازی و همچنین صنعت کشتی سازی و غیره مرتبط 
مي شود. با متخصص شدن در این شغل می توان در این صنایع 

نیز مشغول به کار شد.

 وظايف و مسئولیت های يک تراشکار چیست؟ 
مهارت های طراحی و طراحــی رايانه اي برای تولید 

طرح ها تا چه میزان اهمیت دارد؟
مسئولیت تراشــکاری یعنی اول محافظت از جان خود. چون 
رعایت کردن نکات ایمنی در این قســمت بسیار مهم است با 
توجه به اینکه امروز رایانه پیشــرفت زیــادی در صنایع دارد، 
یادگرفتــن طراحی با رایانه بســیار مهم اســت. البته زمان 

یادگرفتن آن به توان یادگیری فرد بستگی دارد.

 شما فکر می کنید برای ورود هنرجوی هنرستان 
به بازار کار تراشکاری بايد چه مراحلی طی شوند و چه 

آموزش هايی نیازند؟
بعد از اتمام هنرســتان، هنرجو باید مدت دو ســال یا بیشتر 
در بازار کار آموزش ببینند و شــاگردی کند، چون هیچ وقت 
استادکار در مدت کم تمام کارها را به هنرجویان یاد نمی دهد. 

این خود هنرجوست که باید دنبال یاد گرفتن باشد.
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  ×   مهارت فردي  ×    ×  سيد سجاد زماني  ×  تصویرسازی: حمید خلوتی  ×  
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انسان به طور روزمره با مسائل و مشکلات متعددی برخورد می کند و همواره می کوشد آن ها را به ساده ترین شکل ممکن فر
حل کند. در دنیای امروز، با پیشرفت دانش و پیچیده ترشدن روابط انسان ها، رویارویی با مشکلات هم شکل خاص تری پیدا 

کرده و کسب مهارت هایی نیاز است تا بتوان به سادگی مشکلات را دید و حل کرد. اصلی ترین این توانمندی ها، مهارت حل 
مسئله است. شاید با شنیدن عبارت »حل مسئله« به یاد درس ریاضی و مسائل ریاضی بیفتید، اما منظور از مسئله فقط 
مسائل ریاضی و درسی نیستند. هر اتفاقی که در طول زندگی با آن روبه رو می شویم، از شورشدن غذا تا انتخاب شغل و 

تصمیم های بزرگ، همگی مسائلی هستند که باید با کمک این مهارت آن ها را حل کنیم.
اما منظور از خود مسئله چیست؟ مسئله موضوعی مبهم یا دشوار است. فرض کنید در اتاقی پر از دود که دچار آتش سوزی 

شده است گرفتار شده اید. اگر بترسید و بدون هیچ هدفی شروع به داد و فریاد کنید، جز خسته کردن خودتان و هدردادن 
هوای موجود کاری نکرده اید. اما اگر در قدم اول آرامش خود را حفظ کنید، بعد محیط را بررسی و راه های فرار را پیدا کنید، 

علاوه بر اینکه خودتان از این موقعیت نجات پیدا می کنید، دیگران را نیز نجات خواهید داد. مراحل حل مسئله را با هم 
مرور مي كنيم:

1. اولین مرحلة حل مسئله شناسایی، درک و تعریف آن است. باید به تعریفی از مسئله رسید که روشن و مفهوم باشد، 
آن را از پیچیدگی خارج و حل مسئله و رسیدن به هدف نهایی را ممکن كند.

وقتی می خواهیم مسئله را خوب بشناسیم، باید 
به دو نکته توجه کنیم: 

نکتة اول اینکه هرچه نسبت به افراد اطرافمان، 
شــرایط محیطمان و علوم متفــاوت اطلاعات 
بیشتری داشــته باشیم، مســئله را بهتر درک 
می کنیم. پس وقتی قرار است برایمان مسئله های 
جدیدی پیش بیایند، ما هم همیشه باید در حال 
یادگیری باشیم. یادگیری همیشگی به ما کمک 
می کند اطلاعاتمان همیشه در حال دقیق ترشدن 
و به روزشدن باشند. قطعاً مخترع تلفن در دنیای 
امروز نمی تواند مسائلش را حل کند. باید ابتدا از 
محیط و اطرافیان و علوم امروز اطلاعات کسب 
کند تا بتواند از دســتگاهی که خودش اختراع 

کرده است، استفاده کند.

نکتة دوم اینکه باید برای بررسی درست مسائل 
اهل تفکر منطقی باشیم. تفکر منطقی یعنی هر 
چیزی را در ذهنمان سر جای خودش بگذاریم. 

تفکر منطقی دو اصل دارد:

الف( درست بودن اطلاعات: انسان منطقی بر 
اساس حدس و گمان و خبرهای بی پایه و اساس 
تصمیم  نمي گیرد. باید اهل پرسش و تحقیق بود.
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ب( منظم بودن فکر: هر موضوع یا موجودی 
در قالب روابطی قرار می گیرد. روابطي كه گاهی 
یکی پس از دیگری هستند و به اصطلاح رابطة 
طولــی دارند و گاهی در کنار هم قرار می گیرند 
و رابطة عرضی دارند. تصور کنید می خواهیم به 
شهر جم ســفر کنیم. ابتدا می پرسیم این شهر 
کجاست؟ برای پاســخ به این سؤال باید بدانیم 
شهر جم در کدام استان قرار دارد )رابطة طولی(. 

در استان بوشهر.
برای اینکه بدانیم جم در کجای اســتان بوشهر 
قــرار دارد، می توانیــم از جهــت جغرافیایی و 
شهرهای نزدیکش بپرسیم )رابطة عرضی(. این 
شهر در جنوب استان بوشهر و در نزدیکی شهر 

عسلویه قرار دارد.
حــالا اگر کمــی جغرافی بدانیــم، می توانیم با 
نگاه کردن به نقشــه، به راحتی این شهر جالب را 

پیدا کنیم.

3. پــس از نقد و بررســی راه حل هــا، نوبت به 
تصمیم گیری و انتخاب راه حل نهایی می رســد. 
بــرای تصمیم گیری باید با اســتفاده از دانش و 
تجربة کسانی که پیش از این در چنین موقعیتی 
قرار گرفته اند و با مسئله ای مشابه روبه رو بوده اند، 
مناسب ترین راه حل را انتخاب کنیم. برای بهترین 
انتخاب باید مهارت تصمیم گیری و تفکر انتقادی 

و نیز هوش هیجانی بالایی داشته باشیم.

2. دومین مرحلة حل مسئله ایده دادن است. باید 
همین طور ایده بدهیــم. در این مرحله کیفیت 
راه حل ها مهم نیست. مهم این است که تا جایی 
که می توانیم ایده بدهیم و تعداد زیادی راه حل را 
یادداشــت کنیم؛ بدون قضاوت دربارة آن ها. بعد 
که مسئله شــناخته شد و کلی راه حل داشتیم، 
تک تک آن ها را از ابعاد گوناگون بررسی می کنیم 

تا به بهترین راه حل دست بیابیم.
اگر بخواهیم پیشنهادها و ایده های خوبی داشته 
باشیم، باید اطلاعات کافی كسب و خلاقیت خود 

را تقویت کنیم.

4. تصمیم گیری به تنهایــی نمی تواند چارة کار 
باشــد. باید تصمیم را اجرا کــرد. اجرای راه حل 
ممکن است تلاش گروهی بخواهد و به دانستن 

علوم و فناوری هایی نیاز داشته باشد.

5. شاید فکر کنید دیگر مسئله حل شده است! 
ولی چنین نیست و به همین خیال نباشید. باید 
نتیجة تصمیممان را در اجرا ببینیم و با هدفمان 
مقایسه کنیم. اگر نتیجه خوب نبود، دوباره همین 

کارها را انجام  دهیم.
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شاید اگر در همان آمریکا می ماند، خیلی به او خوش می گذشت. 
می گفــت در زندگی ام در آمریکا همه چیز فراهم بود و هر چه از 
نظر رفاهی می خواستم حاضر بود. تازه داشت کار خیلی خوبی هم 
پیدا مي کرد. قد تقریباً بلندی داشــت و صورتي کشیده. از همان 
اول چشــم های نافذی داشــت. عینک می زد، اما خیلی دور را از 
خیلی ها بهتر می دید! یک دوربین هم همراه همیشــگی اش بود. 
همیشــه آن دوردورها را با لنز دوربینش شکار می کرد و جلوی 
چشــمش نگه می داشــت؛ به علاوة یک دفترچة یادداشت. البته 
یکی که چه عرض کنم، آن قدر زیاد می نوشــت که چند دفترچة 

یادداشت همراهش بود!

برای ادامة تحصیل رفته بود آمریکا. از یک دانشــگاه خوب هم 
كمك هزینــة تحصیلي گرفته بود و تازه از آن طرف در ناســا هم 

استخدام شده بود.
خلاصه، اگر از من بپرســند، می گویم نانش در عسل بود. یکهو 
اما داســتان عوض شد. شاید عینکش را از چشمانش برداشت و 
با دستان لطیف و نرمِ مشغول تحقیقات دانشگاهی اش شیشه ها 
را پاک کرد. می دانست اینجا شیشة عینکش خیلی زود و خیلی 
 زیاد کثیف می شــود. چشــمان نافذش نمی گذاشــتند با وجود 
گرد و خاک های روی عینک، جلوی پایش را درســت نبیند. از 
آمریکا برگشت و رفت مصر! دو سال در مصر ماند. فکر می کنید 

مثل چمران... 

چشم ها را بايد شست!

  × قهرمان ×    ×  محمدامين قرباني  ×     
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برای چه کاری؟ آموزش چریکی می دید! فکر کن از پر قوی وسط 
آزمایشــگاه های تحقیقاتی بلند شــوی و خوشی ها را سه طلاقه 
کنی و بروی آموزشــی. از همان ها که میدان تیر دارد و باید دورة 
کوهستان ببینی و جنگ افزار بشناسی و احتمالًا کلی هم پامرغی 
و سینه خیز گز كني! همان دوره ها که آقا پسرها در آمادگی دفاعی 

می بینند. سربازی را چند برابر سخت تر کن.
بعد از دو ســال از مصر هم رفت. این بار به مقصد بیروت. فکر 
می کردند قرار است برود استاد دانشگاه بیروت شود. بالاخره نخبة 
علمــی بود. تحقیقاتش هم کلی طرفدار داشــتند. اگر الان بود، 
احتمالًا مثل پروفســور سمیعی نگاهش می کردند و حتماً چند 
صد »کا« دنبال كننده )فالور( هم داشــت. اما دانشگاه هم نرفت. 
شــاید عینکش را دوباره بیرون آورد، با آن دســتان همیشه آرام 
و مطمئن اما حالا زمخت شدة آموزش دیده اش، شیشه هایش را 
پاک کرد و مســیرش را پیدا کرد و رفت یک محلة محروم. یک 

هنرستان بود آنجا؛ مدیر هنرستان شد.
450 هنرجو داشــت. همه یتیم شده بودند. پدر و مادرشان را 
مافیا تیر شــب نزده بود! شمر و ابن ملجم ها زده و شهید کرده 
بودنــد. مثل بازی رایانه اي هم نه، که کنترل و زد را بگیری همه 
چیز برگردد ســر جای اولش! گرگ های آدم نمای واقعی، از این 
هیولاهای واقعی، نه فیلمی و پلی استیشنی. بله! هیولاها فقط در 
فیلم ها نیستند. هیولاهایي واقعی داریم که کارشان قتل و غارت و 

جنایت است. شاخ و دم هم ندارند. یقیناً شبیه آدمیزادند.
در هنرستان به این 450 نفر مکانیکي، كار الکترونیکي، نجاری و 
این چیزها را یاد می دادند. تقریباً دست به جیبشان هم کرده بود. 
مدیر به بچه ها گفته بود اگر می خواهید کاری را شروع کنید، باید 
دوستش داشته باشید. با دوست داشتن تنها هم کار جلو نمی رود. 
باید وقت بگذارید و کار کنید و از همه مهم تر باید ایمان داشــته 
باشــید تا کارتان را هم بتوانید توسعه بدید. هنرجوها هم دل به 
دل ایــن آقای قدبلند عینکی جذاب ما داده بودند و از بیرون كار 
می گرفتند و تحویل می دادند و درآمد داشتند. حسابی هم بهشان 
خوش می گذشــت. کنار آقای مدیر، در وسط حیاط هنرستان و 
شــاید بغل حوض آب نمای حیاط فوتبال بازی می کردند. چون 
هیولاها به شهرشان حمله کرده بودند، هر شب چندنفر از بچه ها 

جلوی در هنرستان نگهباني می دادند.
آقای مدیر هــم کنار بچه ها در حیاط مدرســه. من می گویم 
شــاید عینک هایــش می خوابیدند، اما چشــمان نافــذش نه! 
چیزهای مهم تری از پول داشــتن و ماشین و خانة خوب داشتن و 
خوش گذراندن هم وجود داشــت که آقای مدیر عینک هایش را 

روی آن ها ببندد تا چشمانش باز باشند.
اصلًا آقای مدیر قصة مــا، درس هم اگر می خواند، برای همان 
بود. اگر نخبه هم شده بود برای همان بود. در دفترچة خاطراتش 

می نوشت که برای چی با همة وجود درس می خواند. همان کدام 
است؟ الان از لنز دوربینش نشانتان می دهم:

گروهی، با بچه ها، به نوبت قرار می گذاشت و می رفتند لب مرز. 
دوربینــش را تنظیم می کرد روی هیولاهــا. عینک هایش را در 
می آورد. اینجا دیگر عینک به کار نمی آمد. شیشه های عینک ها 
پر از گــرد و غبارند. به خاطر همین، چیزهــای مهم را از آنچه 
می بینید دورتر نشان می دهد و چیزهای غیر مهم را نزدیک تر! کار 

چشم های نافذش بود.
محل قرارشان لب مرز بود؛ لب مرز رژیم غاصب صهیونیستي. 

هیولاها آنجا بودند.
دوربین را زوم کرده بود روی یک ســرباز و به بچه ها می گفت 
خوب نگاه كنند، ببیند دشــمن را. این ها دشمن انسان هستند؛ 
دشمن بشریت. کارشــان ظلم است. کارشان جنایت است. مثل 
آب  خوردن بچه ها را می کشــند. غارت و ظلم می کنند و آب هم 
از آب تکان نمی خورد. مراقب باشــید سر جلوی ظلم خم نکنید. 
از پشــت دوربین که بلند شدید، محکم بایستید، صاف بایستید؛ 
این قدری که دمار از روزگارشــان در بیاورید. اگر این طوری شد، 

آخر کار خدا هم نانتان را در شیرین تر از عسل می زند.
فکر کنم عسل هایی که من در زندگی آمریکایش دیدم، به  درد 

همان عینک ها می خورد، نه به درد چشم های آقا مصطفی.
آقای مصطفی چمران قصة ما در هنرســتان »جبل عامل« 
لبنان مدیر بود و در طول هشت سال حدود 450 هنرجو را تربیت 

کرد.
معتقد بود بچه ها باید با آرمان بزرگ فلســطین و زیر بار ظلم 
نرفتن و مقاومت کردن مقابل زورگو و جنایتکار جهانی آشنا باشند. 
شاگردان آقا مصطفی جزو اولین شهدای مقاومت جنوب لبنان در 
جنگ با رژیم غاصب صهیونیســتي بودند. شاگردان ایشان هنوز 
هم در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیســتی هســتند؛ همان 
جنایتکار صهیونیســتی که چند دهه مي شــود با اشغال خاک 
فلسطین، بزرگ ترین عامل نژادپرســتی، قتل و غارت و ترور در 
جهان است. هدف آنان مبارزه با اسلام و کشورهای اسلامی است 
و این کار را با اشغال فلسطین و قبلة اول مسلمانان جهان یعنی 

»مسجد الاقصي« شروع کرده اند.
حدود 20 سال، پیش یکی از اثرگذارترین صحنه های جنایتکارانة 
این نظام در کشــتار مردم فلســطین و کودکان و نوجوانان رقم 

خورد؛ با شهادت نوجوانی به نام محمد الدوره.
بچه هــای رشــته های هنــری می توانند از صحنة شــهادت 
محمد الدوره اثر هنری مثل نقاشــی، طراحی شــخصیت، فیلم، 
موشن گرافی و تصویرســازی تولید کنند و برای ما بفرستند. به 
بهترین آثار جوایزی اختصاص خواهیم داد و آن را در مجلة هنرجو 

منتشر خواهیم کرد.

با شهيد چمران آشنا شويد
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   ×  دست به كار  ×         ×  مجتبی افچنگی ×       ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟ ×     

 خودتان را معرفی کنید؟
من جواد ناصری متولد 1374 هستم. در دورة 
متوســطه هنرجوی هنرســتان بودم. حالا هم 
هنرآموز رشــتة مکانیک خودرو هســتم و سه 
سال سابقة کار هنرآموزي در هنرستان را دارم.

در  شما  تدريس  محل  هنرستان   
کدام منطقه از کشور قرار دارد؟

اســتان خراسان جنوبی، شهرســتان فردوس، 
شهر اسلامیه، هنرستان شهید قویم فردوس. 

 در مــورد محصولی که به کمک 
توضیح  کرده ايد،  تولیــد  هنرجويانتان 

بدهید؟
خودروي کلاسیکی ســاخته ایم که جزو اولین 
كارهاي ساخته شــده در هنرســتان اســت. 
این خــودرو در مراکز گردشــگری و تالارها و 
فروشــگاه ها کاربرد دارد. مصــرف تزئینی هم 

می تواند داشته باشد.

 چه شد که به سمت تولید محصول 
حرکت کرديد؟ ايدة اين کار از کجا آمد؟

من خودم هنرجوی همین هنرستان بودم. بعد 
از چند سال، این بار در کسوت هنرآموز به این 
هنرستان برگشته ام. از همان زمان دانش آموزي 
احســاس کردم هنرجویان ما به قرارگرفتن در 
محیــط آزمون و خطا نیــاز دارند. وقتي دیدم 
دانش آموزانــم از موضوعات درســی خود در 
حــوزة مکانیک خــودرو درک واقعی و عملی 

هنرستان محل یادگیری دانش و مهارت با هم 
است. بسیاری از شما تجربة حضور در کارگاه را 

دارید و برای تمرین دانشی که آموخته اید دست 
به کار شده اید.

اما بهترین سطح یادگیری زمانی است که شما 
دانش و مهارتتان را عملی کنید و چیزی بسازید و 
تولید یا تعمیر کنید؛ در این صورت؛ هم  آموخته ها 

را مرور کردید و هم به یک تجربه کاملاً واقعی و 
عملی دست پیدا کرده اید و با راهنمایی مربیانتان 

به مهارت دست پیدا خواهید کرد.
در هنرستان شهید  یوسف قویم در شهر 

فردوس استان خراسان جنوبی، هنرجویان رشتة 
مکانیک خودرو با راهنمایی هنرآموزشان آقای 
جواد ناصری که خودش روزی هنرجوی همین 
هنرستان بوده، دست به ساخت یک خودروي 

واقعی زده اند. در ادامه شما را با این کار بیشتر 
آشنا می کنیم.

ندارند، تصمیم گرفتم با طراحی یک خودرو، با 
مشارکت خودشان و در قالب حرکتي گروهي و 
جمعی، آن ها را در فضای عملیاتی و واقعي قرار 

دهم تا به این درک برسند.

 هنرآموزان چه پايه اي در طراحی 
اين خودرو همكاري کرده اند؟

دانش آموزان پایة یازدهم به شکل مستقیم در 
این مسیر در کنار من و پابه پای گروه ما آمدند، 
اما تعــدادی از هنرجویــان دوازدهمی هم در 

طول مسیر به ما پیوستند.

 نقش هنرآموزانتان در اين مسیر 
چه بوده است؟

بیشــتر فرایند فنی کار مثل طراحی سیستم و 
بدنة ماشین، باز و بسته کردن اجزا و قطعات، و 
سیم کشی خودرو را خود هنرجویان و با نظارت 

بنده انجام دادند.

 اين حرکت علمی و تیمی که در 
نهايت به تولید يک محصول مشــترک 
منجر شد، چه تأثیری روی بچه ها داشت؟
واقعاً کســی باور نمی کرد ما در هنرستاني در 
نقطه ای به نســبت محروم بتوانیم چنین کاری 
انجام دهیم. بچه ها و هنرجویان علاوه بر اینکه 
روحیه و انگیزة بالایی پیدا کردند، تا حدی که 
خودشان پیشنهادهایی را برای ارتقاي محصول 
و تولید جدید دادند، با کار گروهي و جمعی هم 

بهتر آشنا شدند.

   ×  دست به كار  ×         ×  مجتبی افچنگی ×     

تيم درجه يك...! 

دانشـي
كه دركارگاه ساختيم
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 برای انجام اين کار از چه امکاناتی 
استفاده کرديد؟

امکانات محدود و بســیار کم. عمدة وســایل 
استفاده شده در تولید این خودرو، دست دوم و 

بازیافتی و دورریختنی بودند.

 در تولیــد ايــن خــودرو چه 
فناوری هايی به کار رفته است؟

این خودرو از موتور پژو و فناوری به کاررفته در 
پژوي »روآ« بهره برده است.

 هدفتان برای آينده چیست؟
واقعیتــش را بخواهید، مــا تصمیمات مهمی 
داریم و ســعی داریم این محصول را به مزایده 
بگذاریم تا بتوانیــم از فروش آن، محصولات و 
فناوری های پیشرفته تری طراحی و تولید کنیم. 
خلاصه اینکه این مســیر را بــا هنرجویان این 

هنرستان ادامه مي دهیم.

مسئولان  از  شــما  خواســتة   
آموزش و پرورش چیست؟

ساخت این وســیله و انجام این حرکت به طور 
عمده با هزینه های شخصی انجام گرفته است، 
اما نتایج آن، به خصوص برای هنرجویان، بسیار 

مثبت بود و ایجاد انگیزه كرد. 
انتظــار مــا از مســئولان ایــن اســت که به 
هنرســتان هایی مثل هنرســتان مــا امکانات 
بیشــتری بدهند تا بتوانیم طرح های جدیدی 
را که در اختیار داریــم اجرایی کنیم؛ چرا که 

در هنرستان ها برای تولید دانش بنیان ظرفیت 
بالایی وجود دارد.

 به عنوان کســی که هم هنرجو 
بوده و هم هنرآموز موفق، پیامتان برای 

هنرآموزان و هنرجويان چیست؟
من از هنرآموزان می خواهم آموزش و یادگیری 
هنرجویــان را در فضای عملی انجام دهند. این 
نکته بسیار مهم است و به هنرجویان هم توصیه 
می کنم از واردشدن به فضای عملیاتی نترسند، 
چرا که هنرستان محلی است برای آزمون و خطا 
و رشــد آن ها در ورود به فضای فنی و حرفه ای. 

آن ها باید از این موقعیت استفاده کنند. 



30    رشـــد هنرجو    /    مهر 1401    /    شمارة پی در پی 17    

  ×   بازاريابي  ×    ×  اميرمهدي برزين ×     

فن های بازاریابی با تلفن همراه یا همان »موبایل مارکتینگ« در واقع 
مجموعه اقدام هایی هســتند که به افراد و ســازمان ها کمک می کنند 
بــا مخاطبان خود ارتباط برقرار کننــد. در واقع، این روش نوعی روش 
تبلیغاتی رقمی )دیجیتال( است و می خواهد به وسیله تلفن همراه، با 
مخاطبانی که با رایانک و گوشــی های هوشمند کار می کنند، ارتباط 

برقرار و آن ها را جذب کند.
بازاریابی با تلفن همراه ابزارها و روش های متعدد دارد: 

بازاریابی با تلفن همراه از طریق پیامک
بازاریابی از طریق پیام چندرسانه ای )ام ام اس(

 بازاریابی از طریق بازی با تلفن همراه1 
بازاریابی از طریق رمزینه های پاسخ سریع

بازاریابی از طریق موقعیت مکانی
اطلاع رسانی های اعلانی2 

بازاریابی از طریق برنامه های تلفن همراه3 
تبلیغات در فروشگاه های »مارکت پلیس«

از این موارد، دو نمونه را شرح می دهیم:

اطلاع رسانی های اعلانی
در ایــن روش از بازاریابی با تلفن همراه، پیامــی را به کاربران وب و 
تلفن همراه ارسال می کنیم تا کسب وکار خود را تبلیغ کنیم. این پیام 
به صورت اعلان و بیشــتر به شــکل »حبابک« )پاپ آپ( نمایش داده 
می شــود. در این روش افراد جزئیات کسب وکار خود، مانند قیمت ها، 
تخفیف ها و شرایط را اطلاع می دهند که به تلفن های همراه  و در مرورگر 

فرستاده می شود.
برای اینکه در این روش موفق شــویم و تأثیر بیشــتری روی کاربر 

بگذاریم، رعایت چند نکته ضروری است:
توسعة قوی وبگاه: طوری که مخاطب خیلی راحت و با دسترسی 

آسان وارد وبگاه شود و به مشتری تبدیل شود.
استفاده از محتوای مناسب در اعلان ها: برای مثال، استفاده از 
نشان واره  ای )برند( خوب در شــمایل )آیکون( مناسب برای وبگاه که 
 عنوان یا نشــان شما باشد و اســتفاده از متن مناسب کوتاه و جذاب و 
مفیدی که در نگاه اول مخاطب را به مشــتری تبدیل کند. همچنین 
استفاده از شکلک  )ایموجی(ها که متن را جذاب تر کنند و اگر می شود، 
در این پیام اعلان از تصویر استفاده شود که باعث شود مخاطب در نگاه 

اول به وبگاه سر بزند و به مشتری تبدیل شود.
توجه به تقويم ها و مناســبت ها: برای مثال، در مناسبت ها اکثر 
محصولات تخفیف می خورند. می توان در آن روزها با یک پیام تخفیف 

جذاب و ویژه، اعلان خود را فرستاد.

برای جذاب بودن و مؤثربودن اعلان می توان تعداد تبلیغات را محدود 
کرد، چون اکثــر کاربران از تبلیغات متنفرند. شــما باید در پیام اول 
تبلیغات وبگاه خود را محــدود کنید تا کاربری که برای اولین بار وارد 

وبگاه شما می شود، پشیمان نشود. 

استفاده از عنوان های گویا و خلاق 
توجه به گروه بندی مخاطبان و ارزيابی رفتارها و ويژگی های 
شخصی آن ها: سعی کنید با توجه به اینکه مخاطبان چه چیزهایی 
را در مرورگرها و اینترنت جســت وجو می کنند، نوع فرستادن اعلان و 
همچنین زمان و موضوع پیام خود را برای کاربر و مخاطب تعیین کنید 

تا راحت تر جذب و به مشتری تبدیل شود.

شوک دادن به مخاطب: برای مثال، در اعلان بگویید تخفیف فقط 
تا ساعت هفت ادامه دارد و تا شش ماه آینده تخفیفی نداریم تا مخاطب 

کنجکاو شود و به وبگاه شما سر بزند.
استفاده از ادبیات دوستانه: سعی کنید از ادبیات رسمی استفاده 
نکنید. با مخاطب خود دوســت و رفیق باشــید و در پیام اعلان خود 

صمیمیت و دوستی به مخاطب را در اولویت قرار دهید.

آموزش ساخت و فرستادن اعلان تبلیغاتی
شــرکت های زیــادی هســتند کــه خدمــات فرســتادن اعلان 
شخصی سازی شــده را دارند، اما برای اینکه خودمان به صورت رایگان و 

محدود این کار را انجام دهیم، ابزارهایی را معرفی می کنیم:

پیام رسانی ابری فایربیس4  
این ابزار یک پیام رسان چندبستریِ متعلق به شرکت گوگل است که 
برای فرستادن پیام هیچ هزینه ای دریافت نمی کند. شما می توانید با این 
ابزار به کاربران خود با ویژگی ها و موضوعات گوناگون در اینترنت پیام 

بدهید. این برنامه یکی از سریع ترین روش های فرستادن اعلان است.

1بازار در مشت تو
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وان سیگنال5 
یکی از خبرنامه های پربارگیری )دانلود( و کاربردی اســت که به صورت 
افزونه )پلاگین( روی »وردپرس« نصب می شــود و اعلان ها را به صورت 
خودکار برای کاربران می فرستد.  برای هر تلفن همراهی قابل استفاده است 
و با آن می توانید مخاطبان را بر اســاس دفعاتی که از وب نوشت)وبلاگ( 

شما بازدید کرده اند یا ویژگی های دیگر، گروه بندی کنید. 

سِند پالس6 
این نرم افزار می تواند با ســرویس های ارســال اعلان کاربران ما را به 
خریداران احتمالی تبدیل کند. با تمام مرورگرها و دســتگاه ها سازگار 
اســت و افزایش قابل توجه تعــداد کســب وکارها را تضمین می کند. 
همچنین می تواند اعلان ها را بر اساس موقعیت مکانی کاربر و رفتار او 

در مرورگر و اینترنت شخصی سازی کند.

پوش اسیست7 
برای کاربری راحت و ســاده می توان از این ابزار استفاده کرد. امکان 
پشتیبانی همه جانبة مرورگرها و دستگاه ها را دارد و بسیار ساده است، 
به حدی که دقایقی بعد از ثبت نام در وبگاه می توانید فرستادن اعلان با 
این ابزار را آغاز کنید.حتی می توانید برای کاربریَ ساده تر، با استفاده از 
گروه بندی هوشمند کاربران و داده های مکانی و تاریخچة بازدید و رفتار 
و زمان کاربران، اعلان بسازید. همچنین می توانید از برنامه هاي كاربردي 
ایرانی مانند پوشه، نجوا و پوش نامه نیز استفاده کنید. نجوا رایگان است، 

اما پوش و پوش نامه رایگان نیستند.

بازاریابی به روش رمزینة پاسخ سریع
قبــل از آمــوزش ســاخت رمزینــه بایــد بگوییــم، اصطــلاح 
»Quick response« پاسخ سریع« معادل فارســی کیو آر و مخفف« 
است که به زبان ساده، نوعی خاص از رمزینه است؛ رمزینه اي به شکل 
دوبعدی که قابلیت دارد در یک زمان کوتاه، از طریق بولینگرهاي)اسکنر( 

نوری، مثلًا اسکن به وسیلة تلفن همراه، اطلاعات لازم را منتقل کند.

آموزش ساخت رمزینة پاسخ سریع 
ابتدا باید هدفمان از ساخت رمزینة پاسخ سریع معلوم باشد و بدانیم 
چــه اطلاعاتی را می خواهیم به مخاطب انتقــال دهیم. برای مثال، در 

یک قهوه سرا )کافی شاپ( رمزینه ای پاسخ سریع  کنار میز هست و شما 
می توانید با پویش )اســکن کردن( آن، فهرستِ )منوی( قهوه سرا را در 

گوشی خود بارگیری کنید.

ساخت رمزینة پاسخ سریع با استفاده از نرم افزار
یکــی از بهتریــن نرم افزارهــا برای ســاخت رمزینة پاسخ ســریع 
نرم افــزار »بارکــد جنریتــور«8 اســت. برای اســتفاده به نشــانی 
 وبــگاه برنامــه بروید. در وســط صفحة اصلی قســمتی بــا عبارت 
»Enter your website tex or drop a file hero« را می بینیــد. در 
این قسمت با توجه به عنوان ها می توانید نشانی، فیلم، تصویر، یا موقعیت 
مکانی را قرار دهید و در سمت راست، ظاهر را به شکل موردنظر خود 
در بیاوریــد. در آخر روی گزینة بارگذاری بزنید و به ســادگی رمزینة 

ساخته شدة خود را ببینید.

ساخت رمزینة پاسخ سریع با استفاده از وبگاه
 ابتــدا یــک وبــگاه ایرانــی را بــه شــما معرفــی می کنیــم: 
www.kitset.ir  این وبگاه یکی از ساده ترین روش های ساخت رمزینه 
دارد. اما اگر می خواهید رمزینه ای پاسخ ســریع با شخصی ســازی های 
زیاد بسازید، می توانید از وبگاه Qrcode monkey و همچنین از وبگاه 

QRFY mobi استفاده کنید.

ساخت رمزینة پاسخ سریع با رایانه و رایانک
در مرورگر گوگل به صفحة فلاگ9 بروید و در بخش جست وجو عبارت 
QR را بزنید و سپس روی گزینة Enabled تلیک کنید. تلیک موردنظر را 
نشان دار کنید. در نوار جست جو یک رمزینة سریع پاسخ برایتان نمایش 

داده می شود.
پي نوشت ها

1. In game mobile marketing
2. Notification marketing
3. App based marketing
4. Firebase cloud messaging
5. one signal
6. Send pulse 
7. push assist
8. Barcode Generator
9. Flag
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معلم در کلاس بود. می خواســت درس دین و زندگی را شروع 
کند. داشــت درس قبلــی را مرور می کــرد. لابه لای کلماتش 

می گفت، پیامبر اسلام )ص( یک حکومت را پایه گذاری کردند.
من تعجب کردم. پرســیدم: »مگــر پیامبر )ص( فقط نصیحت 

اخلاقی نمی کرد؟ حکومت یعنی چه؟«
معلم گفت: »نه. ما در دین اســلام یک بستة کامل داریم. برای 

همین می گوییم اسلام دین کاملي است.«
گفت: »اســلام هم برای زندگی های شــخصی مــا و هم برای 
زندگی هــای اجتماعی که ارتباط هــا و مراوده هاي آدم ها با هم 
شکل می گیرند، برنامه دارد. برای اینکه بتوانیم این مراوده هاي 
اجتماعی را شکل بدهیم، یعنی باید بتوانیم قانون بگذاریم و این 
قوانین را اجرا کنیم. این یعنی حکومت. پیامبر و همة معصومان 

هم همین را پیگیری می کردند.
زهرا پرید وســط صحبت ها و گفت: »خانم اجازه؟ همة امام ها 

حکومت نداشتند که؟«
معلم هم گفت: »بله. این یک داســتان دیگر دارد که بعداً به آن 

مي رسیم.«
خانم معلم داشــت آمادة تدریس می شــد. دو سه ثانیه ای همه 
ســاکت بودند. یکهو فرناز که یک حالت »نفهمیدم چی شد!« 
در صورتش مشــخص بــود، گفت:»خانم، خــب انقلاب و امام 

خمیني)ره( هم به این چیزهایي كه مي گویید ربط دارند؟!
گفــت: »خانم، من در دهــة فجر توی تلویزیون شــنیدم که 
می گفتند انقلاب اســلامی و جمهوری اسلامی برای این است 
که قوانین اســلام در همه جا اجرا شوند. شما هم الان همین را 
گفتید. منظورم این است که الان امام خمینی)ره( هم که انقلاب 

اسلامي کردند، می خواستند همین کار را بکنند؟«
خانم معلم گفت: »بله. ببینید، انقلاب اســلامی برای این است 
که کشور با قوانین اســلامي اداره شود. امام خمینی)ره( هم با 
همراهی مردم برای همین انقلاب کردند. همة شعارهای انقلاب  
اسلامي و هدف های انقلاب را هم که نگاه کنید، دقیقاً ریشه در 

دین اسلام دارند.«
روشــنک که یک سؤال چالشــی به ذهنش رسیده بود و حس 
پیروزی در صدایش داشــت، گفت: »خانم الان مثلًا اسلام دارد 
در کشــور اجرا می شود!؟ پس این مشکلات و این چیزها که در 

فضای مجازی و جاهای دیگر پر است، چیست!؟«
از آن طرف زینب هم گفت: »خانم، راست می گوید.«
خانم معلم گفت: »خب باشد. صبر کنید تا بگویم.«

- انقلاب اســلامي یک کار نبود که یک موقع انجام شود و بعد 
تمام شود و همه بروند سر کارشان!

- خانم، نفهمیدیم چی شد!
- بگذار این طوری بگویم. وقتــی از یک انقلاب حرف می زنیم، 
شما تصور می کنید دکمه ای را فشــار داده اند تا همه چیز برود 
به تنظیمات کارخانه و همه چیز ناگهان درست شود. این تصور 

درست نیست.
- پس خانم، چه تصوری درست است؟

- اینکه در انقلاب اسلامي مردمی سال 57 مردم کاری را شروع 

همتي بايد 
و كاري شايد
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کردند و قدم به قدم جلو آمدند. اول حکومت را از دســت شاه و 
بیگانگان، که شــاه هم زیردست آن ها بود و همگی یک جوری 
مردم را به اســارت گرفته بودند و خبری از دستورات اسلام در 
آن نبود، درآوردند. در قدم بعدی، با راهنمایی امام)ره(، حکومت 
جمهوری اســلامی و قانون اساسی را که طبق دستورات اسلام 
نوشته شده بود و مردم هم به همه اش رأی دادند، درست کردند. 
همة این ها با حضور مردم انجام شد. یعنی همة مردم و هر کسی 
هر کجا بود، احســاس وظیفه کرد و بــا کمک هم این کارها را 

کردند.
- خب؟

- این وســط کلی هم مشکل وجود داشت؛ مثل حملة عراق به 
ایران و مثل ترور كلی از مردم و مسئولان؟
- کدوم ها منظورتون است خانم؟ داعش!؟

- نه. بدتر از داعش! منافقان.
- آهان!

- انقلاب اسلامي هم اهدافی دارد و قدم های بعدی اش هم باید با 
کمک همة مردم برداشته شود. کسی ادعا نمی کند الان همه چیز 
طبق قوانین اســلام اســت. همه چیز در همه جا باید با کمک و 
احساس وظیفة همة مردم، مثل قبل، جلو برود تا قدم به قدم به 

هدف ها برسیم. این هم به گمانم کار آسانی نیست!
-یعنی چه خانم؟

- یعنی اینکه آدم ها و جامعه که از همة آدم ها تشکیل می شود، 
مثل ربات نیســتند که به آن ها برنامه ای بدهی و آن ها هم مثل 
رایانه همه چیز را دقیق انجام دهند. پس این کار که باید توسط 
خود مردم انجام شــود هــم این ســختی را دارد. توان زیادی 
می خواهد که باز هم از دســت خود مردم بر می آید؛ به خصوص 
جوان ترها که پر از انرژی هســتند و فکرشان خیلی بیشتر کار 

می کند.
یعنی ما در دنیا گوشــه اي ننشســته ایم كه هیچ کس کاری به 
کارمان نداشته باشــد. خیلی ها اذیتمان می کنند و چوب لاي 

چرخ می گذارند. این ها کار را سخت تر می کنند.
یعنی در همه جا بعضي ها هستند که وقتی پای منافع شخصی شان 
وســط باشــد، حاضرند قید بقیة مردم و حق مردم و وجدان و 

انسانیت را هم بزنند! این ها کلی مشکل درست می کنند.
یعنی بعضی جاها مسئولینی هستند که یا این چیزها را قبول 
ندارند، یا خیلی در کار ضعیف هستند و می توانند کارها را عقب 

بیندازند و ...
این ها همه باعث می شود کار سخت باشد.

- دهان همة بچه هاي کلاس باز بود!
غزل دهان خشک شده اش را یکی دوبار باز و بسته کرد تا زبانش 
بچرخــد. بعد گفت: »خب خانم، این هایی که شــما می گویید 

نمی شود که! خیلی سخت شده! چند نفر به یک نفر!؟«
خنده های تک وتوک بچه ها سکوت کلاس را شکست. خانم معلم 

گفت: »سخت هست، ولی می شود. می دانید چرا!؟ چون قدرت 
جماعت خیلی زیاد اســت. تازه، خــدا هم کمک حال جماعتی 
هست که بخواهند در راهش قدم بردارند. اگر این جوری بشود، 
زورمان به همه شان می چربد. از خدا که قدرتی بالاتر نداریم. هر 

کسی هر جا هست، باید کارهایی انجام بدهد.
هر کدام از این کارها را انجام بدهیم، یک باره می بینید همة مردم 

انجامش داده اند! مردم یعنی هر کدام از ما دیگر!«
مریم گفت: »خانم، امیدوارم منظورتان از همه، ما نباشــیم. من 

همین درس شما را برسانم، شاهکار کرده ام!«
کلاس ترکید. خانم معلم که صدایش را بلندتر کرده بود تا از بین 

خنده ها صدایش برسد، گفت: »اتفاقاً منظورم خود تو بودی!«
موج خنده نشست و کلاس آرام تر شد.

- شــوخی کردم. نه، اتفاقاً منظورم از همه، همه بود، چه خودم 
که معلم هستم، چه شما که هنرجو هستید و چه بقیة مردم با 
هر شــغل و در هر جایی. این قدم اولی بود که بزرگ ترهای ما 
برداشتند و قدم دومش گردن ماست تا این ماشین را با سرعت 

بیشتری حرکت بدهیم كه به مقصد برسد.
- خب، یعنی باید چه کار کنیم خانم؟

- 7 و 8 و 10 تاست.
- یا خدا! خانم، من دو سه تا را می رسم انجام بدهم، بقیه اش با 

خودتان!
- نمک نریز غزل. می توانید بگویید؟

- کم کم صداهای گرفتة حبس شده در گلوی بچه ها باز شدند. 
صداهایشــان را صاف می کردنــد. نطق ها بلند شــدند: درس 
بخوانیم؟ حرف معلم را گوش بدهیم؟ نماز بخوانیم؟ به همدیگر 

و به نیازمندان کمک کنیم؟
- درررررریرررررینگگگ.

- زنگ خورد که! بچه ها من هنوز کتاب را باز نکرده ام.
- نه خانم، خیلی خوب بود.

- جلسة بعد درباره اش برایتان می گویم. اشکال ندارد جلسة بعد 
هم در همین باره حرف می زنیم، چون مهم است.

یک راهنمایی می کنم. تا جلســة بعد ببینم کی می رود و این 
کارها را پیدا می کند؟ نمرة مثبت می دهم به هر کس برود و پیدا 
کند. دهة فجر سال 97 رهبر یک پیام دادند. متنش در اینترنت 

هم هست. آخرش این کارها را نام بردند.
- آهان خانم، ما فهمیدیم!

- الکی می گوید خانم ... چی فهمیدی آخه؟
- حالا بروید تا جلسة بعد.

اين داستان ادامه دارد...
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شاید تا حالا این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد که 
چرا آدم ها در موقعیت های شبیه به هم رفتارهای متفاوتی 
نشان می دهند؟ تصور کنید یک ورزشکار حرفه ای در چند 
بازی قبلی تیم خودش بسیار ضعیف عمل کرده و به همین 
علت نگران و تحت فشار است. افراد گوناگون در این مواقع 
رفتارهای متفاوتی از خود نشــان می دهند. ممکن است 
کســی علت این اتفاق را جو بیرونی ورزشگاه و فشارهای 
روانی هواداران بداند، یک ورزشــکار دیگر از موضوع فرار 
کند و تلاش کند اصلًا به آن فکر نکند تا این طور خودش را 
آرام کرده باشد. آن یکی به دنبال علت این مشکلات باشد 
و تصمیم بگیرد با تمرکز بیشــتر، نقطه ضعف ها را برطرف 
کند. یک نفر، تقصیرات را به گردن دیگران بیندازد و بقیه 

را متهم کند و ... .
تفاوت هایی که در رفتارها می بینید، چندین علت ممكن 
است داشته باشند. ویژگی های شخصیتی هر کس ممکن 
است متفاوت باشد. تجربه های قبلی افراد در موقعیت های 
مشابه، تشویق یا سرزنش اطرافیان و افراد دیگر، وضعیت 
سلامت )جسمی و روانی( و محیطی که در آن رشد کرده 
است، همه می توانند از علت های این نوع رفتارها در برابر 

مسائل زندگی باشند. 
اما می دانید در آخر چه کســی موفق تر خواهد بود؟ کسی 
که با فکر و عاقلانه مسائلی را که در زندگی پیش می آیند 
خوب بشناسد و بهترین اقدام را انجام بدهد. یعنی به دنبال 

بهترین راه حل برای مسئله ای که پیش آمده باشد.
بین اطرافیان و دوســتانتان احتمالًا مشاهده کرده اید که 
بعضی ها فکر می کنند در زندگی شان نباید هیچ مشکلی به 
وجود بیاید! انتظار یک شغل بی دردسر، تحصیل بدون هیچ 
چالــش، روابط اجتماعی گل و بلبل و از این نوع تصورات. 
این طور فکرکردن باعث می شود در برابر سختی های زندگی 
که ممکن اســت برای همه پیش بیاید، نگران و مضطرب 
بشوند یا دست به فرار بزنند و حتی واقعیت ها را هم نبینند.

مشــکلات جزو واقعیت های زندگی هســتند. یعنی در 
زندگی همة آدم ها مشکلات کوچک و بزرگ وجود دارند. 
اما افرادی که گفتیم، واقعیت های زندگی را که مشکلات 
جزئی از آن ها هستند، نمی شناسند. به همین علت ممكن 
است احساس شکست کنند، افسردگی بگیرند یا رفتارهای 
غیرعاقلانه داشته باشند. اگر کمی فکر کنیم و در زندگی 
اطرافیــان، خودمان و بقیة آدم ها دقــت کنیم، به راحتی 
می بینیم زندگی انسان سرشار از موقعیت های غم، شادی، 
گرفتاری، سختی و مشکل است و اصلًا آدم ها در رویارویی 

با این مشکلات رشد می کنند. 
ما نمی توانیم سختی ها و مشکلات را به کلی از زندگی خود 
حــذف کنیم، تنها می توانیم آن هــا را کم یا زیاد کنیم یا 

خودمان را برای مقابله با آن ها تقویت کنیم.
پس قبول این واقعیت که خواه ناخواه قرار است در زندگی 
ما مســائلی چالش برانگیز به وجود بیایند، قدمی مهم در 
موفقیت و حل مسائل زندگی است. نگاه کردن از این زاویه، 
به انسان کمک می کند در صورت به وجودآمدن مشکلات 
آرامــش خود را حفظ كند و به جــای انکار، فرار یا غفلت، 

مصمم آن ها را حل وفصل کند.

حتماً شــنیده یا دیده اید، افرادی کــه از دوران کودکی و 
نوجوانی ســختی های زیادی در زندگی خود داشــته اند، 
در بزرگ ســالی افراد خیلی موفقی شده اند. طبیعي است 
تجربه هاي آن ها درک و فهمشان را از موقعیت های متفاوت 
زندگی بیشــتر کرده و به نوعی روش حل کردن مســائل 
زندگی را با درست فکرکردن و عاقلانه نگاه کردن به آن ها 

یاد داده است.
تا یادمان نرفته این را هم بگوییم که مسئله با مشكل فرق 
دارد. مشــکل معمولًا یک موقعیت و اتفــاق آزاردهنده و 
ناراحت کننده است، در حالي كه بسیاری از مسائل زندگی 
آزاردهنده نیســتند، بلکه حتی گاهی انسان خودش را در 
مســئله های متعدد می اندازد تا پیشرفت کند. مثل اینکه 
شما قصد یادگیری كار با نرم افزار برنامه نویسی مخصوصي 
برای بازی های رایانه ای را داشته باشید. در واقع این مسئله 
را خود شما ایجاد کرده اید. پس نه تنها آزاردهنده نیست، 

بلکه می تواند لذت بخش نیز باشد.
اگر اهل منطقی فکرکردن باشیم، بدون پیش داوری و نگاه 
احساسی، مسائل را تحلیل می کنیم و به رفتارهای منطقی 
و عقلانی می رسیم. همة ما انسان ها در حل مسائل خود کم 
و زیاد بالاخره از تفکر منطقی استفاده می کنیم. اما اینکه 

شش دانگ فكرت 
جمع باشد
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در مواقعي که اصلًا به چشم هم نمی آیند بتوانیم عاقلانه 
فکــر کنیم و تصمیم بگیریم، نیــاز دارد این روش ها را از 
قبل با خودمان تمرین کرده باشیم، طوری که در وجودمان 
نهادینه شود. اگر این طور شد، هر موقعیت کوچک و بزرگی 
هم که پیش بیاید، ما موفق خواهیم شــد درست تصمیم 

بگیریم و درست برخورد کنیم.
 این دو موقعیت را فرض کنید:

 1. تصمیم گیری برای خرید گوشی تلفن همراه
2. تصادف جزئی و اتفاقات پس از آن

 معمولًا تعــداد افرادی که در موقعیــت اول عاقلانه و با 
تجزیه وتحلیل تصمیم  مي گیرند، بیشتر از افرادی است که 
در موقعیت دوم عاقلانه عمل می کنند. شــما برای خرید 
تلفن همراه، با توجه به اینکه قرار اســت هزینة به نسبت 

در آینده دچار تردید و شک در مورد مسیر انتخابی شود. 
بایــد منتظر بود اتفاقاتی مثل تغییر رشــته و اتلاف وقت، 
سردرگمی و بی انگیزگی به سراغ او بیایند و اثرات نامطلوبی در 
وضعیت آینده اش ایجاد کنند. چه بسیار افرادی که شغلشان 
کاملًا با رشتة تحصیلی شــان بی ارتباط است و چه بسیار 
افرادی که احساس نارضایتی از موقعیت شغلی شان در آن ها 
کاملًا قابل مشاهده است. اما اگر با بهره گیری از روش های 
تفکر منطقی و عقلانی، مجموعه ای از علاقه مندی ها، روحیه 
و نیازهای شخصیتی خود، وضعیت بازار کار، موقعیت خانواده 
و نظرات مشــاوران را با دقت و حوصله تجزیه وتحلیل و در 
نهایت بهترین مسیر را انتخاب کنند، مصمم در مسیر خود 
قدم خواهند گذاشــت و خواهند توانست طبق برنامه ریزی 

پیش بروند و به موفقیت دست یابند.

زیادی پرداخت کنید و البته فرصت هم دارید، با مشورت 
دوستان، مطالعة نظرات مثبت و منفی دیگران، ویژگی های 
تلفن های همراه پیشــنهادی، نیاز و علاقه هاي خود اقدام 
به خرید می کنید. اما چه می شود که تصادفي کوچک به 
میدان جار و جنجال و دعوا بدل می شــود!؟ اینجاست که 
نیاز به تمرین کردن در این کار به چشم می آید. یعنی اگر 
تفکر منطقی در ما نهادینه شده باشد، حتی در موارد خطر 

و اضطرار هم بر اساس آن عمل می کنیم.
افرادی که تفکر منطقی ملکة ذهنشــان شــده باشد، در 
بزنگاه ها هم صرفاً احساســی یا با پیــش داوری تصمیم 
نمی گیرنــد. این افراد نگاه بزرگ تر و بالاتری به مســائل 
دارند و لنز دوربینشان وسعت بیشتری از مسئله را نشان 
می دهد. فقط بــه همان لحظه نگاه نمی کنند و آینده نگر 
هستند. عاقلانه عمل کردن این افراد به علت نگاه باز و اینکه 

عاقبت کارها را می سنجند، است.
تصمیم هایي کــه از روی منطق گرفته 
شده باشند، محکم و قابل اتکا هستند و 
افرادی که با فکر جوانب امور را مي سنجند 
و تصمیم نهایی را می گیرند، معمولًا شک 
و دودلی به خود راه نمی دهند. به عنوان 
مثال، فردی را تصور کنید که قصد انتخاب 
رشته برای ادامة تحصیل در دورة متوسطة دوم 
را دارد. همان طور که شما هم تجربه كرده اید، این 
انتخاب در آیندة افراد مهم و تأثیرگذار به حساب می آید. 
کسی که بدون بهره گیری از تفکر منطقی و فقط و فقط از 
روی علاقه یا پیشنهاد دیگران یا براي رسیدن به موقعیتي 
اجتماعی و شغلی، رشته ای را انتخاب می کند، احتمال دارد 
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     ×   مصاحبه  ×      ×  زینب صادق پور ×       ×   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ×    ×  ؟؟؟؟؟ ×     

 خــودت را معرفی کن و برايمان 
بگو چطور شد اين رشته را انتخاب کردی؟

خاطرم هســت، در ســال هایی که باید رشتة 
تحصیلی مــان را انتخاب می کردیم، اکثر بچه ها، 
یعنی شــاید آمــاری قریب به هفتــاد درصد از 
محصلان، به انتخاب رشتة تجربی رغبت داشتند 
و راســتش، منِ نوجوان هــم از تصور خودم در 
قامت یک پزشک با آن روپوش سفید خوش حال 
می شدم و دوست داشتم تجربی را انتخاب کنم. 

اما در آن ســال اعلام کردند رشــتة تجربی 
به شــدت اشــباع شده اســت و طی جلسات و 
همایش های مشاوره ای که برای تسهیل انتخاب 
رشتة ما طراحی می شد، اکثر مشاوران به بچه ها 
پیشــنهاد می دادند وارد شــاخة فنی و حرفه ای 
بشوند. من و مادرم هم با مشاور خصوصی خود 
جلســات متعددی صحبت کردیم. با تحقیقات 

زیاد، با رشتة صنایع غذایی آشنا شدم. 
اقوام و آشنایاني هم که در این رشته مشغول 
تحصیل بودند، مرا از آیندة کاری آن آسوده خاطر 
کردند. حتی خیلی از کســانی که در این رشته 
تحصیل کرده بودند، به من گفتند این رشته صد 
برابر بیشتر از پزشکی با روحیة من سازگار است. 

از این رو من این رشته را انتخاب کردم.

 فضای هنرستان را چطور توصیف 
می کنی؟

واقعیتش مــن با وجود حساســیت و تحقیقات 
مفصلی که دربارة این رشته انجام داده بودم، باز هم 
چندان مایل نبودم وارد هنرستان شوم و این رشته 
را بخوانم. تنها دلیلي که باعث می شد خودم را راضی 
کنم این بود که همان طور که گفتم این رشته آیندة 

شغلی خوبی داشت.
اما بعد از اینکه وارد هنرستان شدم و فضای آنجا 
را دیدم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم، چرا که برای 
فردی مثل من كه عاشق فعالیت و کاربردی کردن 
دانش خود بود، هنرســتان بهتریــن جایی بود که 
دیــده بودم. ما مباحث نظري را ســر کلاس ها یاد 
می گرفتیم و بعد باید در آزمایشگاه به شکل عملی 
آن ها را انجام می دادیم. تمام این مســائل برای من 
جذابیت داشــتند. در واقع، هنرســتان و دوره های 
کارآموزی آن باعث شد به این فکر بیفتم که در کنار 

تحصیل فعالیت خارج از مدرسه هم داشته باشم.

 اين فعالیت خارج از مدرســه را 
چطور شروع کردی؟

من از قبل، شاید قبل تر از اینکه فکر رشتة صنایع 
غذایي به سرم بزند، با یك شرکت آشنایی داشتم و از 

در این شماره به سراغ یکی دیگر از هنرجوهای فعال و خوش ذوق به نام خانم ریحانه هرویندی، هنرجوي رشتة صنايع غذايي رفته ایم. 
ریحانه خانم علاقة زیادی به کارکردن و انجام فعالیتی مرتبط با رشتة تحصیلی اش دارد. او بر این باور است که همه چیز را در کتاب ها 

ننوشته اند و درس های زیادی هست که باید در محیط کار یاد گرفت. از این رو ریحانه که هنرجوی رشتة »صنایع غذایی« است، تصمیم 
گرفته است به دل این کار برود و مباحث نظري را بهتر یاد بگیرد تا از رشته و مهارت خود استفاده کند. پس ریحانه با این روحیه از دورة 

کارآموزی استقبال و سعی می کند فعالیتش به کارآموزی محدود نباشد و در دل کار بماند.

كارِ  غـذايـــي
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محصولاتش استفاده می کردم. می دانستم محصولات 
خوب و باکیفیتی دارند. اما نكتة مهم تر این بود که ما 
در مدرسه درســی داشتیم به نام فراورده های لبنی. 
در ایــن درس باید آزمایش هایــي صورت می گرفت 
تا هنرجویــان بتوانند با فرایند آزمایش ها در صنعت 
لبنیات آشــنایی پیدا کنند. در این درس نیز ما در 
هنرســتان از محصولات همین کارخانه اســتفاده 
می کردیم. من هم که بایــد دورة کارآموزی خود را 
می گذراندم، به این کارخانه درخواســت كارآموزي 
دادم. آن هــا هم با نهایت لطف مــرا پذیرفتند و این 
فرصت را به من دادند كــه در آنجا کارآموزی كنم. 

دوره ای سه ماهه را در آنجا گذراندم.

 چطور شد که در اين حرفه ماندگار 
شدی؟

ماجــرا این طور پیــش رفت که بعد از ســه ماه با 
روحیه و طرز کار من آشنا شدند و متوجه علاقة من 
به فعالیت در این زمینه شدند. مسئول فنی آنجا به 
چشم دیده بود که با چه دقت و علاقه ای کار می کنم. 
در واقع توانسته بودم در حرفه ای که در آن تحصیل 

می کردم، خودم را به اثبات برسانم.
البته روزهای اول فعالیت در کارخانه ســخت بود، 
چرا که وارد صنعت خاصی شده بودم و کارکردن در 
محیط های صنعتی هم سختی های خودش را دارد؛ 

در هرحــال محیط جدید بود و کار ســنگین! اما در 
عین حال جذابیت های خودش را هم داشــت. برای 
کسی مثل من که همیشه می خواستم بهترین خود 
را ارائه بدهم و سعی می کردم خیلی خوب کار کنم، 
شیرین هم بود. شاید اگر علاقه ای در کار نبود، هرگز 
آنجا ماندگار نمی شــدم. در واقع اگر علاقه نبود، نه 
من می توانستم و نه آن ها اجازه می دادند بمانم و به 
فعالیت ادامه بدهم. اما به هر حال توانســتم با كمك 
کســانی که تجربة بیشتری داشتند پیشرفت کنم و 

ماندگار شوم.

 در اين حرفه چــه هدفی را دنبال 
می کنی؟

من رویای این را دارم کــه روزی بتوانم کارآفرین 
شوم. این شاید نهایت خواسته و هدفی است که برای 
خودم تعریف کرده ام! می دانم راه بســیار طولانی و 
قطعاً سختی برای رسیدن به این قله در پیش است. 

اما تصویری را که از خودِ کارآفرینم در ذهنم دارم، 
صدبرابر بیشــتر از تصویر دختري با روپوش سفید 

پزشكي دوست  دارم و امیدوارم به آنجا برسم.
همــة گام هایی که برمی دارم در این جهت اســت 
که به جایی برســم تا بتوانم محصولي جدید و سالم 
و کاربردی درســت کنم و در حرفة خودم قدمی در 

جهت تسهیل زندگی مردم  بردارم.

 بعد از اینکه وارد هنرستان 
شدم و فضای آنجا را دیدم، 

بسیار تحت تأثیر قرار 
گرفتم، چرا که برای فردی 

مثل من که عاشق فعالیت و 
کاربردی کردن دانش خود بود، 

هنرستان بهترین جایی بود 
که دیده بودم
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  ×   چالش  ×    ×  محمد مزين زاده ×     

در این صفحــه می خواهیم یکی از چالش های 
مهم و جدی زندگی روزانه را بررسی كنیم؛ چالشی 
که احتمالًا یــا خودمان یا اطرافیانمان گرفتار آن 
شــده ایم و به موضوعي آســیب زا در زندگی مان 

تبدیل شده است!
این روزها فضــای مجازی تقریباً به بخشــي 
جدانشــدنی از زندگی ما تبدیل شــده است که 
خوشــبختانه یا متأســفانه حســابی درگیر آن 
هستیم. جدا از همة بدی ها و خوبی هایی که این 
فضا دارد، یك نکتة بسیار پربرخورد در شبکه های 
اجتماعی، محتواهای گوناگون با عنوان های جذاب 
و عجیب وغریب هستند که شاخک های ذهنی ما 
را حســاس مي كنند و سبب مي شوند مطلب را 

دنبال كنیم.
احتمــالًا شــنیده اید بــه محتواي رســانه ای 
غیراستانداردی اعم از خبر، کتاب، فیلم و مستند 
که هدفش صرفاً جذب مخاطب از هر راه مستقیم 

و غیرمستقیمی باشد، »زرد« گفته می شود.
به این مثال ها که حتماً در رسانه های گوناگون با 

آن ها مواجه شده اید، دقت کنید:
به هر چیزی که دوســت داری خواهی رسید؛ 

سفيد ببينيد، سياه بخوريد.

رسانة زرد، با دندة 
عقل حركت كن



بدون اینکه کاری کنی. فقط کافی است از بسته 
)پكیج ( های ما استفاده کنید!

به چیزهای منفی فکر نکنید. برای مثبت شدن 
فقط روی این پیوند )لینک( تلیک)كلیك( کنید!

با این روش، در یک ماه زبان انگلیسی را بهتر از 
زبان مادری صحبت می کنید!

موارد گفته شــده نمونه هایی از محتواهایی زرد 
هســتند. در ادامه می بینیم که رسانة زرد به طور 
دقیق چه مفهومی دارد؟ پیشــینة آن چیست؟ 
چطور در فضای رسانه و فضای مجازی پیام های 

زرد را از پیام های سالم تشخیص دهیم؟
شــاید بهتر باشد ابتدا با این سؤال شروع کنیم 
که اصلًا چرا زرد؟ چرا قرمز، ســبز یا آبی را برای 

نسبت دادن به این پیام ها انتخاب نکرده ایم؟
رســانة زرد نوعی ســبک خبرنگاری محسوب 
می شود که دوران اوج آن به قرن نوزدهم میلادی 
برمی گردد. در ســال 1890 سبک روزنامه نگاری 
دو روزنامة نیویورکــی به گونه ای بود که معمولًا 
شاخ و برگ زیادی به اخبار می دادند و به اصطلاح 
پیازداغ هر ماجرایی را زیاد می کردند تا بین عوام 
و خواص ســر زبان ها بیفتند. درســت مثل الان 
که برخی صفحه های اینســتاگرامی و صفحات 
مجازی در شبکه های اجتماعی عنوان هایی مثل 
این ها می زنند: »خودکشــی فلان فوتبالیست«؛ 

»پولدارشدن در شش ماه«.
دو روزنامــة نام برده هــم در آن دوره به همین 
ســبک خبرپراکنی می کردند تا دیده شوند و به 
شهرت برسند. کار به جایی رسید که حتی یکی از 
این دو روزنامه، مجموعه کتاب بسیار مشهوري را 
منتشر کرد با نام »بچة زرد«. این کتاب از زندگی 

خصوصی افراد معروف صحبت كرد.
از همان وقت اصطلاح زرد روی این نوع سبک 
روزنامه نــگاری باقی ماند و به ســایر حوزه های 
رسانه هم تعمیم داده شد. بنابراین، امروز هم به 
محتوایی که اطلاعات نادرست و منحرف کننده ای 
منتشر می کند و صرفاً به دنبال دیده شدن و کسب 

منفعت شخصی است، زرد می گویند.
البته علت این نام گذاری، شباهت زیاد رسانه های 
زرد به تلة چســبی1 حشرات هم هست! حشرات 
موذی مجذوب زیبایی ظاهــری و رنگ زرد این 
تله ها مي شــوند و به خیال به آغوش کشیدن گل 
بابونه، روی آن می نشینند و البته در دام پهن شده 
گرفتار می شــوند. رســانه های زرد هم مثل این 
تله های چسبی زردرنگ، مخاطب ساده لوح خود 
را فریــب مي دهنــد و ذهن و فکــرش را درگیر 
مي كنند و حتی با طمع پول، سرمایة فرد را هم 

به یغما می برند.
شناسایی این رسانه ها غالباً کار سختی نیست، 

چراکــه تلاش می کننــد جلب توجــه كنند و 
مثل نور چراغ دســت فروش ها، از صد فرســخی 
قابل تشخیص هستند؛ طوری که برای دیده شدن 
وارد حریم شخصی افراد مي شوند و احساسات و 
هیجانات جامعه را با اخبار کاذب تحریک می کنند 
یا حتی جملات انگیزشی و استفاده از عنوان های 
وسوسه انگیز مخاطب را کنجکاو و به دنبال كردن 

خود تحریك مي كنند.
البته مفهوم رسانة زرد این روزها کمی پیچیده تر 
شده است. شــاید حتی كار دانشجوی نیم سال 
دوم روان شناســی که با استفاده از محتوای زرد 
و جذابیت هــای بصری تعداد زیادی دنبال كننده 
و مخاطــب جمع کرده و بــدون هیچ تخصصی 
توصیه های روان شناسی را، بدون آنکه به عواقب 
کارش فکر کند، در صفحه هاي شخصي خودش 
منتشــر می کند هم زرد محسوب  شود. یا فردی 
که بعد از چندبار هنوز در امتحان عملی رانندگی 
موفق نشده، ولی در رابطه با موفقیت در امتحان 
رانندگی کتاب می نویســد و دوره ها و بسته  های 
چند میلیونــی در رابطه با گرفتــن گواهی نامه 
منتشــر می کند و وقت، انرژی، سرمایه، سلامت 
جســم و روح مردم را تلف مي كنــد، در واقع در 

حال ترویج محتوای زرد در جامعه است.
 و البته متأسفانه کم نیستند افرادی که در دام 
چنین رسانه هایی افتاده و تحت تأثیر این رسانه ها 
و فضای مســموم آن ها، وقت، انرژی، ســرمایه و 
حتی اعتماد خانواده و دوستانشان را هم از دست 

داده اند!

اما برای اينکه به اين زردی مبتلا نشويم، 
بايد چه کار کنیم؟

اولًا به یاد داشته باشیم، برای موفقیت و رسیدن 
به خواســته ها و آرزوهایمان، هیچ راه یک شبه و 
بدون زحمتــی وجود نــدارد و هیچ کس بدون 
تلاش و کوشــش مــداوم به موفقیت بــادوام و 
پایداری نرسیده است و نخواهد رسید! کنجکاوی 
و هیجاناتمــان را در فضای مجازی کنترل کنیم 
و به راحتی تحت تأثیر این رسانه ها و عنوان هاي 
اغواکنندة آن ها قــرار نگیریم. دقت کنیم که در 
دنبال كردن یک فرد بایــد به تخصص و تعهد و 
ســابقة او نگاه کنیم، نه تعــداد دنبال كنندگان 
صفحة اینســتاگرامش! در نهایت، سواد و دانش 
خود را در فضای رســانه بالا ببریم تا به این نوع 

زردی مبتلا نشویم!

پی نوشت
1. کارت های زردرنگ آغشــته به چســبی کــه برای به  

دام انداختن حشرات موذی به کار می روند.
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  ×   ورزش  ×    ×   زینب رحیمی ×     

افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، در طول روز انرژی بیشــتری 
احساس می کنند. شب ها بهتر می خوابند، خاطرات را شفاف تر و بهتر به 
یاد دارند و نسبت به زندگی خود احساس آرامش و خوش بینی بیشتری 
دارند و این دارویي قدرتمند برای بســیاری از مشکلات روحی و روانی 

رایج است.
ورزش می تواند افسردگی خفیف تا متوسط را با همان قدرت داروهای 
ضدافسردگی درمان کند. حتماً شما هم وقتی دچار استرس و اضطراب 
مي شــوید، ســردرد، بی خوابی، سوزش دل، ســوزش معده، احساس 
گرفتگی و سختی در عضلات قفسة سینه، کوبنده شدن نبض و گرفتگی 
عضلات را تجربه كرده اید. ورزش  کردن روشي مؤثر برای شکستن این 

چرخه است.
اگــر در روز به مدت 15 دقیقه بدوید یا یک ســاعت پیاده روی کنید، 
می توانید از شر استرس و اضطراب و دردهای بعد از آن خلاص شوید. 
کار سختی هم نیست. کافی است برای رفتن به مدرسه کمی زودتر از 
خانه خارج شوید و پیاده به مدرسه بروید. یا اگر دوست داشتید، مسیر را 
بدوید. اگر دوچرخه دارید، با دوچرخه به مدرسه بروید. اگر هم با ماشین 
خودتان ســر کار می روید، ماشینتان را کمی جلوتر پارک کنید و بقیة 

مسیر را پیاده ادامه دهید.
فعالیت بدنی با آزادکردن مواد شیمیایی اندورفین ها در مغز، به آرامش 
عضلات و تسکین تنش بدنی کمک می کند. به دلیل اینکه بدن و ذهن 
به هم نزدیک هستند، هنگامی که بدن احساس بهتری پیدا کند، ذهن 
نیز بهتر خواهد شد. همین اندورفین ها روحیة شما را تقویت می کنند و 

باعث داشتن احساس خوب مي شوند.
ورزش می تواند به عنوان عامل پرت کنندة حواس نیز عمل كند و به شما 
امکان بدهد آرامش داشته باشید و از چرخة افکار منفی که سبب آسیب 

روحی  می شوند، خارج شوید.
ورزش ها و حرکت هایی که با نظمي خاص و به صورت متوالی و پی درپی 
انجام می شــوند، چون ذهن و افکار را بیشــتر درگیــر می کنند، هم 
هماهنگــی عصب و عضله را تقویت و هم ذهن را آزاد و از افکار منفی 

دور می کنند.
تمرین هاي ورزشي »هوازي« )ایروبیک( علاوه بر چربی سوزی و ایجاد 
هماهنگی بین عصب و عضله، به ســلامت جسم و شادابی روح بسیار 
کمک می کنند. چند نمونه از حرکات ســادة هوازي را به شــما نشان 

می دهیم:
برای شــروع ایروبیک مربی با فرمان 4،3،2،1 شروع به انجام حرکات 
می کند. باید مشخص شود حرکت قرار است با کدام پا شروع شود؛ پای 

چپ یا پای راست؟
اکثر افراد مبتدی حرکات را با پای راســت شــروع می کنند تا بعد از 

به دست آوردن هماهنگی لازم، با پای چپ نیز حرکات را انجام دهند.
1. حرکــت اول: گام درجاا: حرکت به صــورت درجا و بدون جابه جایی 
است. با پای راست شروع به انجام حرکت می کنیم. طبق تصویر 1، در 

شروع هر دو پا روی زمین قرار دارند.
چهار شماره:

1( پای چپ روی زمین، پای راست بالا
2( پای راست روی زمین، پای چپ بالا
3( پای چپ روی زمین، پای راست بالا
4( پای راست روی زمین، پای چپ بالا

2. پا باز ـ باز، جمع ـ جمع2: حرکت به صورت افقی انجام می شود؛ هر 
دو پا کنار هم. با برداشتن یک گام به پهلو، پای راست را از پای چپ دور 
می کنیم و در حرکت دوم، با پای چپ هم یک گام به پهلو برمی داریم 
)بازـ باز(. حالا در حرکت هاي سوم و چهارم، به ترتیب اول پای راست و 

بعد پای چپ را سر جای خود برمی گردانیم )جمع ـ جمع(.

3. گام وی: حرکت به ســمت جلو انجام می شود. در شروع حرکت، هر 
دو پا کنار هم قرار می گیرند و ما باید با برداشتن گام به جلو، حرف وي 

انگلیسی یا عدد 7 فارسی را بنویسیم.
1( حرکت پای راست به صورت باز به سمت جلو

ورزش درمانی
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2( حرکت پای چپ به صورت باز به سمت جلو
3( برگشت پای راست سر جای اول
 4( برگشت پای چپ سر جای اول

4. گام پهلو3: همان طور که از نامش پیداست، حرکت به سمت پهلوی 
چپ یا راســت انجام می شود. اگر شروع حرکت با پای راست باشد، به 
ســمت پهلوی راست حرکت می کنیم و اگر شروع حرکت با پای چپ 
باشد، به سمت پهلوی چپ حرکت می کنیم. می توانیم هر دو را پشت 

سر هم انجام دهیم تا به هر طرف حرکت کرده باشیم.
هر دو پا را کنار هم روی زمین قرار مي دهیم.

1( با پای راست یک گام به پهلوی راست برمی داریم.
2( با پای چپ یک گام به پهلوی راســت برمی داریم تا پا در کنار پای 

راست قرار  گیرد؛ برگشت سر جای اول.
 3( پای راست یک گام به سمت پهلوی چپ
4( پای راست یک گام به سمت پهلوی چپ

5. پنجه به جلو4: حرکت به سمت جلوست و در حین حرکت هم فقط 
پنجه های پاها با زمین تماس دارند.

1. پنجة پای راست را یک گام جلوتر به زمین می زنیم.
2. پنجة پاي راست را سر جای خود برمی گردانیم.

3. پنجة پای چپ را یک گام جلوتر به زمین می زنیم.
4. پنجة پای چپ را سر جای خود برمی گردانیم.

6. پاشــنه به جلو5: حرکت به سمت جلوســت. در حین حرکت فقط 
پاشنه ها با زمین تماس پیدا می کنند؛ مثل حرکت قبل.

    
تمرین: برای بار اول تک تک این حرکت هاي ساده را تمرین کنید. بعد از 
تسلط بكوشید حرکت دست ها را نیز اضافه کنید )بازکردن دست ها به 
جلو یا پهلو( این همان هماهنگی عصب عضله است. برای افزایش بیشتر 

هماهنگی، این دفعه حرکات را پشت سر هم انجام دهید و یک زنجیره 
درست کنید. به ترتیبی که خودتان دوست دارید عمل كنید.

نمونه ای از زنجیرة هشت حرکته: شروع از سمت چپ

MS-OToStStVHM

حالا خودتان این دو حرکت را پیدا کنید:
1. حرکت هشت فارسی که دقیقاً برعکس حرکت وي انگلیسی است.

)W(  2. حرکت دبلیو

پی نوشت ها:
1. march walk
2. step out-step in
3. step tuch
4. toe tuch
5. heel dig
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  ×   ميز اقتصاد  ×    ×  سيدعلي صالح پور ×     

اخبار گوش كن!
تا كلاهت پس معركه نباشد 

باید 
ناظر بیرونی و ناظم 

بیرونی وجود داشته باشند. در 
شرط هایی که خدا در قرآن مثلًا در 

سورة بقره برای معامله در نظر گرفته، یکی  
این است که برای معامله شاهد هم وجود 
داشته باشد. علاوه بر اینکه به رعایت حال 

یکدیگر هم توصیه کرده، اما هم زمان 
شاهد هم خواسته است.

نظارت مهم است

اطلاعات 
را برای تزئین که 

نمی خواهیم. باید بتوانید از انبوه 
اطلاعاتی که امروزه از جاهای گوناگون مثل 
رسانه ها یا جاهای دیگر به دست می آورید، 
استفاده کنید. این استفاده این طور است که 

اطلاعات را تجزیه وتحلیل می کنید و نتایجی از آن ها 
به دست می آورید که این نتایج و علامت هایی 
که از آن تحلیل به دست می آورید، می تواند 

به شما کمک کند و انگیزه بخش کارها 
باشد.

  تحلیل کنید  

در 
مجموعه هایی مثل شرکت، 

کارخانه و تولیدی کوچک و بزرگ 
ممکن است افراد انگیزه های متفاوتی داشته 
باشند. این خیلی مهم است که بتوان این 

انگیزه ها را با یکدیگر هم جهت کرد. یعنی مثلًا 
انگیزه های کارگر و کارفرما در انجام کار و پروژه 

یکی و هم جهت باشند. این طور اگر بشود، 
مجموعه با سرعت و کیفیت بیشتری 

حرکت می کند.

  همه برای يک چیز!  

عواملی 
وجود دارند که اجازه 

نمی دهند اطلاعات گردش آزاد 
داشته باشند. البته این گردش اطلاعات 
باید صحیح باشد. مثلًا در هر کشوری 

اطلاعاتی هستند که محرمانه اند و برای حفظ 
امنیت کشور لازم اند. یا برای اینکه دشمنان از 
آن ها سوءاستفاده نکنند، باید طبقه بندی شوند. 

اما این اطلاعات استثنا هستند و مردم باید 
از سایر اطلاعات خبر داشته باشند. 
پس اول باید امکان دسترسی به 

اطلاعات فراهم باشد.

  اطلاعات بايد در دسترس باشند  
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انســان همواره در پی کســب اطلاعات است، زیرا اطلاعات می تواند محرک انسان به ســوی انجام دادن یا ندادن کاری باشد. در 
اقتصاد، داشتن اطلاعات می تواند تنظیم کنندة رفتار اقتصادی فرد باشد. پس اهمیت دارد. از سوی دیگر، پاداش ها و جریمه ها نیز از 

عوامل انگیزش بخش مثبت یا منفی هستند که در بخش های گوناگون زندگی وجود دارند. اطلاعات گذشته و آینده در اقتصاد می توانند 
دقیقاً نشــان ها و علامت هایی از نوع پاداش و جریمه در آینده داشــته باشند که بر رفتار اقتصادی ما اثرگذارند. پس داشتن اطلاعات و 

تعریف عوامل انگیزشی در کار خیلی مهم است. 

دو نکتة کلی دربارة اطلاعات در اقتصاد و تجارت
اول اینکه لازم است دو طرف معامله به صورت عادلانه از اطلاعات خبر داشته باشند. مثلًا اگر خریدارِ زمینی از اینکه در آینده جاده ای از 

کنار آن خواهد گذشت خبر داشته باشد، اما فروشنده اطلاع نداشته باشد، یا اینکه در راتبه )بورس(، خریدار سهام از حمایت خاص و رونق 
آیندة سهم خبر داشته باشد، اما فروشنده اطلاع نداشته باشد این  معاملات از نظر اسلام درست نیستند.

نکتة دوم هم آنکه در معامله باید همه چیز شفاف باشد و نقطة مبهمی وجود نداشته باشد، چون این نوع معاملات در جامعة مسلمان نارضایتی 
ایجاد می کند. پس اگر فروشندة چیزی شدید، نباید عیب محصولتان را به خریدار نگویید. نقل است که به همین علت پیامبر اكرم)ص( فروش 

پارچه در سایه را منع کرده بودند.
منبع: کتاب الگوی پیشنهادی اسلامی-ایرانی تربیت اقتصادی

اطلاعات و عوامل انگیزشی دو عنصر مهم در اقتصاد هستند. اسلام هم دستورات كاملي در این  زمینه دارد. رعایت این نکات و شناخت 
بیشتر آن ها می تواند در تصمیم گیری کمک کند.

یک 
جاهایی هستند که کارشان 

باعث می شود اطلاعاتی به وجود بیاید. 
مجموعه هایی اجتماعی وجود دارند که مثلًا 

این کارها را می کنند. خوب است آن ها را بشناسید. 
یکی از آن ها شرکت های تعیین اعتبار هستند و دیگری 

حسابرس های »راتبه« )بورس(. این ها شرکت ها را 
بررسی می کنند و گزارش می دهند آیا می توانند 
منابع خوبی برای دستیابی به بعضی اطلاعات 

باشند.

  تولید اطلاعات 

قیمت ها 
از عوامل مهم علامت دهی 

هستند. بالا و پایین شدنشان نسبت 
به قیمت تعادلی )قیمتی که عرضه و تقاضای 

متعادل یک جنس را نشان می دهد(، نسبت به توالی 
و مصرف و وضعیت آن اطلاع می دهد. حالا اگر مدام 

در این قیمت ها دستکاری شود و قیمت واقعی متناسب 
با عرضه و تقاضای واقعی نباشد چه؟ معلوم است که 

قیمت ها علامت دهی های خودشان را از دست 
می دهند و به مردم اطلاعات اشتباه می دهند. 
خود این بر عوامل انگیزشی و تولید مصرف 

اثر بد می گذارد.

اینکه    قیمت ها چه کاره اند؟  
بعضی ها در جایگاه ها و 

موقعیت هایی هستند که باعث می شود 
به اطلاعات خاصی دسترسی داشته باشند، 

نباید باعث سوء استفادة آن ها از آن اطلاعات بشود، 
یا حق ویژه ای برای خودشان در نظر بگیرند. به این 
می گویند  سوء استفادة )رانت( اطلاعاتی. مثلًا اعضای 
شورای شهر از اینکه قرار است جاده ای افتتاح شود 
اطلاع دارند. حالا اگر بروند و زمینی را کنار آن با 

قیمت پایین بخرند، در صورتی که فروشنده 
از این موضوع اطلاع نداشته باشد، 

درست نیست.

استفادة غیرمجازاز اطلاعات ممنوع
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  ×   هنر ارتباطات  ×    ×  احمدرضا برخورداري ×     

در کسب وکارهای شما، چیزی که از همه بیشتر موردتوجه خواهد بود و میزان موفق شدن یا موفق نشدن شما را 
در کسب وکار نشان می دهد، میزان فروش شماست. یعنی در نهایت اینکه چقدر موفق شدید محصول باکیفیت 

به مشتری تان بفروشید، تعیین کننده است و سایر دستاوردها در درجة دوم اهمیت قرار دارند.

شما باید مشتری مدار خوبی باشید. چون این مشتری است 
که فروش و حتی تبلیغ شــما را انجام می دهد. پس باید ایجاد 

ارتباط مؤثر با مشتری و روش های آن را به خوبی فرا بگیرید.
زمانی که مشتری به شما مراجعه می کند، نکاتی وجود دارند 
که شما بتوانید محصول خودتان را به او بفروشید و با و ارتباط 
مؤثر برقرار کنید تا به اصطلاح مشتری شود. پس این مهارت را 
جدی بگیرید، چون در کسب وکارها، از یک جایی به بعد، دیگر 
فقط شما هستید و مشــتری. اینکه او را چقدر راضی کنید و 
چقدر قانع شود، دست خودتان را می بوسد. چه مشتری از شما 

خرید کند چه خرید نکند.
یکــی از روش های ارتبــاط مؤثر با مشــتری، ایجاد ارتباط 
شخصی سازی شده است. یعنی چه؟ یعنی شما نباید برای همة 
مشــتری هایتان از یک روش واحد استفاده کنید و همه را در 
یک گروه قرار دهید. ارتباط های شما با مشتری تان باید مختص 

خودش باشد.
مثــلًا اگر در ســامانة پیامکی که برای مشــتریانتان دارید، 
می خواهید پیامی برای آن ها ارســال کنید، پیام شــما برای 

مشتریان وفادار و همیشــگی، با پیامتان برای مشتری جدید 
تا حتی مشــتری کهنه کار باید تفاوت داشته باشد؛ چه از نظر 
لحــن و ادبیات و چه از نظر محتوای پیام. بگذارید مشــتری 
احساس خاص بودن داشته باشد. مشــتری از اینکه شما او را 
ویژه می بینید، حس خوشایندی خواهد داشت. رسیدن به این 
شرایط نیاز دارد که شما بانکي اطلاعاتی از مشتریانتان داشته 

باشید که در آینده بسیار کمک کننده خواهد بود.
مثــلًا می توانیــد از رایانامه هایي با محتوای شــخصی برای 
مخاطبتان اســتفاده کنید. یا مثلًا در وبگاه اینترنتی خودتان 
پیشــنهادهای خریدی بــه او بدهید که بر اســاس اطلاعات 

چرخيدن در مدار مشتري
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می دانید بیشــتر به دنبال آن محصولات است. مثال این کار 
را در فروشــگاه های اینترنتی بزرگ می توانید ببینید. یا اصلًا 

مشتری تان را با نام بشناسید و او را صدا کنید!
به طور کلــی، تجربه های شــخصی ارتباط با مشــتری در 
شرکت های بزرگ دنیا در حال انجام است. یکی از شرکت های 
معروف صنایع غذایی مدت هاســت امکانــی فراهم کرده که 
محصولاتش را با نام مشتری به دستش برساند و برچسب روی 

محصول با نام مشتری روی آن حک شده باشد.
روش دیگر این است که همیشــه و در همه جا در دسترس 
باشید و با مشتری ارتباط برقرار کنید. بگذارید راه های ارتباطی 

را نام ببریم:
1. ارتباط و خريد تلفنی: یکی از قدیمي  ترین روش ها و در 
عین حال روش ارتباط گیری مؤثر است که می توانید با مشتری 
به صورت اختصاصی مکالمه كنید. به نیازهای او پاسخ دهید و 
راهنمایی اش کنید. مشتری می تواند از طریق سفارش تلفنی 
محصول شما را بخرد. بین خودمان باشد، اتفاقاً در این دوره و 
زمانه، اگر از یک کسب وکار با شما تماس بگیرند و اختصاصی 
مکالمه کنند، خیلی بیشتر اثرگذار است، چون امروزه این کار 
کمیاب شده اســت. تلفن گویا هم از روش های پشتیبانی 24 

ساعته از مشتری  است.
2. ارتبــاط و خريد پیامکی: می توانیــد از این طریق از 
مشتری نظرسنجی کنید و با او ارتباط برقرار كنید. به او پیامک 
بدهید و از طریق پیام های شخصی سازی شده، مثلًا تبریک روز 

تولد یا اختصاص کد تخفیف به مشــتری، ارتباط خوبی برقرار 
کنید. روش سفارش محصول از طریق پیامک، الان دیگر فراوان 

شده و نباید این فرصت را از دست داد.
3. ارتباط و خريد از وبگاه و برنامه هاي تلفن همراه: 
ایجاد وبگاه برای کسب وکارتان بسیار ضروری است. الان دیگر 
کمتر کسب وکاری هســت که احساس نیاز به داشتن صفحة 
اینترنتی و فروش و ارتباط با مشتری از این طریق را احساس 
نکند. به تازگــی، برنامه های تلفن همراهِ متصــل به وبگاه نیز 
خودشان را به این مجموعه اضافه کرده اند. در مجموعه مطالب 
مرتبــط با تجارت الکترونیک، به طور کامل شــما را راهنمایی 
خواهیم کرد که چطور این کار و کارهای مشابه را انجام دهید. 

پشتیبانی 24 ساعته را می توانید در وبگاهتان فعال کنید.
4. ارتباط و خريد از طريق فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی: فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی عضو مؤثر 
بدون چون و چراي کسب وکارها شده اند. به خصوص در دوران 
کرونا این کسب وکارها رونق بیشتری پیدا کردند و قدرت این 
فضا برای توسعة کسب وکارها بیشتر هم شد. این فضا را از دست 

ندهیــد. خیلی ها از این طریق خرید می کنند. همچنان که در 
این فضا و از طریــق ربات ها می توانید امکان ایجاد ارتباط 24 

ساعته و 7 روز هفته را به مشتری بدهید.
5. ارتباط و خريد حضوری: هرچقدر هم که فضا مجازی 
شــود یا اینترنتی، باز هم خرید و مراجعة حضوری جایگاهش 
را از دســت نمی دهد. فکری برای ارتباط رودررو و حضوری با 

مشتری تان داشته باشید.
6. ارتباط از طريق رايانامه: تقریباً چهار میلیارد حساب 
کاربری از طریق رایانامه وجود دارد. این یعنی یک روش بسیار 

کم هزینه، شخصی و در دسترس برای ارتباط با مشتری.
هیچ فضا و هیچ راهی را از دست ندهید. اینکه شما در همه جا 
در دســترس باشــید و هیچ فرصت و امکانی را برای خرید و 
ارتباط با مشــتری از دست ندهید، احساس اصالت کار را به او 
القا می کند و شــما می توانید به صورت مداوم در کنار مشتری 
باشــید. این یکی از جدی ترین روش هایی است که مشتری، 

مشتری شود!
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  ×   گفت وگو  ×    ×  سجاد دهقان × عكاس: سمانه عسگري    

خیلی ها می گویند هنر تعریف واحدی ندارد. ولی راستش را بخواهید، 
فکر می کنم هنر جوشش عواطف هنرمند است و هنرمند فردی است 

که می تواند زیبایی های طبیعت را به بهترین وجه به عرصة نمایش 
بگذارد. فيلسوفان هنر را به حوزه های متنوعي تقسیم کرده اند؛ 

حوزه هایی از قبیل هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، هنر سینما، 
هنر ادبیات و هنر موسیقی. از آنجا که هنر با طبیعت و فطرت فرد 

عجین مي شود و اساساً نوعی آرامش روحی و روانی را در انسان حاکم 
می کند، بنا داریم در هر شمارة مجله شما را با حوزه های متنوع هنر 

آشنا کنیم؛ چه بسا بتوانید علاقه و استعداد خود را در حوزة هنر پیدا 
کنید و در آن به موفقیت دست یابید.

در این شماره به سراغ یکی از زیباترین حوزه های هنر، یعنی هنرهای 
تجسمی می رویم. هنرهای تجسمی به آن دسته از هنر گویند که بر 

حس بینایی مخاطب مبتنی است. این هنر گسترة بسیار زیادی دارد. 
براي مثال نقاشی، مجسمه سازی، چاپ دستی، عکاسی، گرافیک، 

معماری و طراحی داخلی مثال هایی از هنرهای تجسمی هستند که 
خوشبختانه در هنرستان های کشورمان رشته های مرتبط با این حوزه 

ارائه شده اند.
از نظر بازار کار، هنرهای تجسمی از درآمدزاترین رشته های هنری 
هستند. برای مثال در رشتة گرافیک ما به طراحی اعلان)پوستر(، 

نشان  تجاري )آرم( و بسته بندی می پردازیم یا در رشتة معماری داخلی 
طراحی فضای داخلی ساختمان ها را انجام می دهیم. در رشته های 
مجسمه سازی، نقاشی و عکاسی نیز اوضاع به همین منوال است. 

هرکدام از این حرفه ها در جای خود می تواند درآمد چشمگیری برای 
صاحبش داشته باشد.

باخبر شدیم هنرستان دخترانة هنرهای زیبای استان یزد نمایشگاهی 
از آثار هنری هنرجویانش برپا کرده است. این هنرستان سه رشتة 
گرافیک، نقاشی و پویانمایی را پوشش می دهد. از آن نظر که اين 
رشته ها مستقیم و غیرمستقیم به حوزة هنرهای تجسمی مربوط 

 می شوند، تصمیم گرفتیم 
به سراغ چند هنرجوی این هنرستان برويم تا ضمن نمایش آثار آن ها، 

شما را ب بخشي از دست سازه هاي این هنر آشنا کنیم.

 لطفاً خودتان را برای مخاطبان مجلة رشــد 
معرفی کنید: 

زهرا تقیان هستم؛ هنرجوي پایة یازدهم رشتة نقاشی. 
 ريحانه غنی زاده هســتم؛ هنرجوي پایة دوازدهم رشــتة 

نقاشی.

 دلیل شما برای ادامة تحصیل در هنرستان چه 
بود؟

خانم تقیان: با وجود اینکه خانوادة من اصرار داشتند در رشتة 
تجربی ادامة تحصیل بدهم، به دلیل علاقة زیادی که از کودکی 
به نقاشــی و کارهای هنری داشتم، به هنرستان آمدم و رشتة 
نقاشی را انتخاب کردم. البته خانوادة من هم وقتي استعداد من را 

دیدند، راضی شدند در این رشته درس بخوانم.
خانم غنی زاده: من از کودکی به نقاشی علاقة زیادی داشتم 
و کلاس های متعدد نقاشی هم می رفتم. برای همین این رشته را 

برای ادامة تحصیل انتخاب کردم.

 خانم تقیان، خیلی مختصر رشتة نقاشی را برای 
مخاطبان مجله معرفی کنید.

خیلی ها رشتة نقاشی را با رشتة گرافیک اشتباه می گیرند. رشتة 
گرافیک بیشــتر طراحی هاي هنرمند است، ولی رشتة نقاشی 
بیشــتر با الهام گرفتن از طبیعت و تخیل نقاش سر و کار دارد. 
در رشتة نقاشی از ابزار طراحی مثل مدادرنگی، پاستیل گچی و 
آبرنگ استفاده می کنیم. البته این را هم بگویم، رشته هایی مثل 
نقاشی رشته های پرهزینه ای هستند. البته بیشتر این هزینه ها 
برای سال اول هستند، چون در سال اول باید وسایل متعددي 
تهیه كنیم، ولی در ادامه دیگر خرج چنداني ندارد. زیرا از همین 

وسایل استفاده می کنیم.

 لطفاً دربــارة روند طراحی اثر خودتان توضیح 
مختصری بدهید.

تقیان: اثر من مربوط می شــود به شب یلدا. طراحی این اثر 

هـنـر 
نزد ايرانيان 

است و بس...
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تقریباً یک هفته طول کشید. از تکنیک مدادرنگی )یعني طراحی 
با مدادرنگی( اســتفاده كرده ام. ابتدا یک طرح ســاده از شکل 
مي كشیم و بعد از رنگ های کم رنگ شروع می کنیم و با چندین 

لایه رنگ طرح را به این صورت در می آوریم.
غنی زاده: من به صورت تخصصی ســیاه قلم کار می کنم. در 
طراحی این نقاشی هم سیاه قلم به کار رفته است. به این سبک 
کار در طراحی سبک واقع گرایی )هایپررئال( می گویند. در سبک 
واقع گرا تمام جزئیات تصویر باید به صورت دقیق طراحی شود. 

برای همین هم طراحی این نقاشی یک ماه طول کشید.

 برنامة شــما برای آيندة شغلی و تحصیلی تان 
چیست؟

تقیان: دوست دارم در آینده همین رشته را ادامه بدهم و بعد 
از کســب مهارت های لازم، برای خودم سبکی داشته باشم. در 

نهایت هم نمایشگاه آثار هنری خودم را برپا کنم.
غنی زاده: زمانی که وارد رشــتة نقاشــی و هنرستان شدم، 
با رشــتة طراحی و دوخت هم آشنا شدم. برای ادامة تحصیل 
می خواهم رشتة طراحی و دوخت را انتخاب و در آینده هم در 
حیطة طراحی لباس فعالیت کنم. البته از اینکه آموزشگاه نقاشی 

هم بزنم بدم نمی آید.

 نقاشی و طراحی دوخت زياد باهم تفاوت ندارند؟
به نظر من نقاشی مادر تمام رشته های هنری است. تقریباً برای 
ورود به هر رشتة هنری باید طراحی و رنگ شناسی بلد باشیم. در 

رشتة نقاشی تمام این موارد را یاد می گیریم.

 آيا تابه حال از هنر خود درآمدی هم کســب 
کرده ايد؟

تقیان: بله. من طراحی چهره و سیاه قلم انجام می دم و آثارم را 
از طریق شبکه های مجازی به فروش می رسانم. البته مدتی است 

به دلیل حجم بالای درس ها دیگر کار نمی کنم.
غنی زاده: اگر در هر کاری پشتکار و خلاقیت داشته باشیم، 

قطعاً موفق به كســب درآمد می شویم. من هم تا الان چندتا از 
تابلوهایم را فروختــه ام، ولی هنوز به صورت حرفه ای وارد بحث 

فروش نشده ام.

 برای دانش آموزانی که امسال بايد انتخاب 
رشته کنند چه توصیه ای داريد؟ آيا ورود به رشته های 

هنری را توصیه می کنید؟
نظر هر دو هنرجو: برای ورود به رشــته های هنری علاقه 
شرط اول اســت. اگر به هنر علاقه دارند، حتماً این رشته ها را 
انتخاب کنند، چون رشته های هنری شاد و پویا هستند. مطمئن 

باشند موفق می شوند.

 اگر به گذشته برگرديد، باز هم هنرستان و اين 
رشته را برای ادامة تحصیل انتخاب می کنید؟

تقیان: قطعاً می آیم هنرســتان و همین رشــته را انتخاب 
می کنم، چون همان طور که گفتم، هم علاقة زیادی به این رشته 
دارم و هم رشتة شاد و متنوعی است. حتی درس های نظري ما 

هم تنوع دارند.
غنی زاده: بله. قطعاً.

خیلی ممنون که وقت گذاشتید و به سؤالات ما جواب دادید. 
امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید.

 ضمن تشــکر از همكاران هنرستان دخترانة 
هنرهای زيبای استان يزد، به دلیل محدوديت صفحات 
مجله، ناچار شديم فقط سه اثر از آثار زيبای هنرجويان 
اين هنرســتان را معرفي كنیم. شما می توانید فیلم و 
گزارش بقیة آثار شامل طراحی خطوط، نشان واره)لوگو(، 
اعلان)پوستر(، بسته بندی و عکاسی را با اسکن رمزينة 
پاسخ ســريع )كیوآركد( همین صفحه مشاهده كنید. 
لازم به ذکر است، تمام آثار نمونه ای از حوزة هنرهای 

تجسمی هستند.
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